
  يسنت دگاهياز د يوح ي ستيچ
   ١ - سنتي و مدرن در اسلام معاصر بررسي دو ديدگاه

  

 
 

  

  محسن كديور 
 ١٤٠٤ آذر ١٨



 
ي سنت دگاهياز د يوح يستيچ 2  

  
 
 
  

 جلسه اول. بررسي يك ديدگاه سنتي 
  روز رحلت رسول خدا (ص) در سال 

  بنياد اسلامي و فرهنگي ايران، هيوستون تگزاس 
  ٢٠٢٥آگوست  ٢٢، ١٤٤٧صفر   ٢٨، ١٤٠٤مرداد  ٣١جمعه، 

 
 
 
  

  ȷسم االله اɎرŉن اɎرحيم 
وɏولانا   سيدّنا  وافضلهم،  خاتمهم  سيّما   ǐرسلŋوا الانɀياء  Ňيع   Ȃ واɎسلام  واɎصلوة   ،ǐŋالعا ربّ   ɴمدŁا

  اŋنتجبǐ ومقتدانا اŏ القاسم Ņمد، وȂ آȄ الطيبǐّ الطّاهرɋن واصحابه 
  قال االله تبارک و تعاƖ Ƥ كتابه اɎكرɋم: أعوذ باالله من اɎشّيطان اɎرجّيم:  

 ĕȠَُزɋَتلُْو عَلَيهِْمْ آياَتهِِ وȬَ ْنفُسِهِم
َ
نْ أ ĕم 

ً
مُؤْمِنǐَِ إِذْ Ȩَعَثَ ȯِيهِمْ رسَُولا

ْ Ɏا َȂَ ُ Ēȥا Ēِكْمَةَ  لقََدْ مَن
ْ
Łكِتَابَ وَا

ْ
يهِمْ وɋَعَُلĕمُهُمُ ال

بǐٍِ (آل عمران   ēضَلاَلٍ م ƛَِبلُْ لȰَ نوُا مِنǓَ ِنɉَاز خودشان در  «  )۱۶۴و Ȟخدا بر اهل ايمان منت گذاشت كه رسو
ميان آنان بر انگيخت كه بر آنها آيات خدا را تلاوت كند و نفوسشان را از هر نقص و آلاȻش پاك گرداند و به  

  آنها احǔم ɋǪعت و حقايق حكمت بياɏوزد هر چند قبلا گمراƬ آنان آشǔر بود.»  
ابتدا سالگرد رحلت رسول خدا    1خوشحاɎم كه بعد از مدő فƳت بار ديگر در اين Ņفل اȺس توفيق حضور دارم.  

 ƨ سليت عرضȸ (ع) را ŞتŃ اث نبوی دارد  (ص) و ايام وفات امام حسنƷɏ وضوع سخن ارتباط وثيق باɏ .كنم
و در مقام احيای Ǚم االله است كه ɏوضوع اصƦ رسالت حǶت ختɏ ƪرتبت (ص) بوده است. įث اين دو  
در  آن  است كه خلاصه   «Ůاز و  ƨاسلا Ȑالگو» با عنوان   žɄǢان  Ȅمقا از ķش سوم   źفار  Żشب گزار

مɏǓ ǌل مقاȄ    2رɊاره وŮ و پياƱɏی» در داȺشǠه دوک چندی قبل ارائه شد.  كنفراȺس «ديدǟههای اسلاƨ د
  سال آينده منǮɁ خواهد شد. 

 
ه در  از زمان ايراد اين سخنراني تا زمان انتشار متن كتبي آن نزديك چهار ماه فاصله افتاده است. البته ويدئو و فايل صوتي سخنراني بلافاصل 1

هاي فراواني بر ويدئو و فايل صوتي دارد. علت تاخير، اشتغالات  كانال تلگرام گوينده منتشر شد. لازم به ذكر است كه متن كتبي افزوني
 ).   ١٤٠٤آذر    ٣(  كارنامه سال هفدهم گوينده در اين نيمسال تحصيلي بوده است. بنگريد به  

  ). ١٤٠٤مرداد    ٦(  هاي اسلامي درباره پيامبري و وحيديدگاه  2
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درɊاره   Ɯتطبي و   őمباحث مقدما از  عبارتند  ندارم  را  آنها  كه فرصت مطرح كردن   ſķ واما دو  ،Ůی و 

های وŮ در ɏسيحيت و يهوديت. اميدوارم در فرصŠ ديگر اǔɏن طرح آنها هم فراهم شود. فهم دقيق برů  مدل 
مطالب ķش سوم در گرو مباحث دو ķش پɄشǐ است. كوشش ƨ كنم ȷسيار گذرا به مقدمات ɏرتبط اشاره 

بندی  نŠ. در انتها Ňع كنم. įث اين جلسه شاɏل دو ķش است: مباحث مقدماő و چɄسŠ وŮ از ديدǟه س
دقيƜ از مباحث اين جلسه ارائه شده است. كساŔ كه حوصله يا فرصت دنبال كردن مباحث ɏستدل فلسƚ و  

 ƨ ،را ندارند Ŕع قرآŇ بندی توانند ابتدا ƨ شنهادات اهل نظر استقبالɄكنم.    را مطالعه كنند. از انتقادات و پ 

  
 őش اول. مباحث مقدماķ  

  ،ŵسيɏ Ůو ƤاŇسه اȻث؛ مقاį اره عنوانɊدر ǵتņ ŵح ذيل است: توضيǪ ل سه قسمت بهɏش شاķ اين
  يهودی و اسلاƨ در دوران پɄشامدرن و مدرن؛ و Ǖياő در ɏورد وŮ در اسلام.    

    توضيņ ŵتǵ درɊاره عنوان įث 
  .«Ůدرک مفاد و ƣو ديگری «چگون ،«Ůو ŠسɄى «چȲش بزرگ قابل تقسيم است، يķ به دو Ůمباحث و
įث من متمرȠز در ɏوضوع ļست است و به ɏوضوع دوم مطلقا نƪ پردازم. مباحŢ كه درɊاره عنوان ļست  

ان شناساŕ و ıقيق شود. اين  مطرح است نƨ Ǉ تواند در ميان اقوال گذشتǠن بررź شود و پرسشهای مدّ نظر آن
زاوɋه علƷغم مفيد بودن، ɏورد نظر اين įث نɄست. įث ما متمرȠز بر «اسلام معاǱ» است، يا به زɊان ديگر  
ميان  در   žدهم هجری شمǇاواخر قرن س يا  نوزدهم ميلادی  قرن  اواخر  از   Ůو ŠسɄاره چɊدر مباحŢ كه 

ن متفكران Ɏزوما همان ɏسائل متفكران گذشته نɄست. ɏسلمانان  متفكران ɏسلمان مطرح شده است. ɏسائل اي 
های سنŠ ترديد  ای را گشوده است و در ȷسيار ديدǟه های تازه اند و مدرنɄته باب پرسش با مدرنɄته ɏواجه شده 

  افكنده است.  
چنان بعد از اين ɏواجهه، متفكران ɏسلمان در باره وŮ به دو دسته بزرگ قابل تقسيم هسɁند. دسته اول كه هم 

بɃيادها و چهارچوب، به «ɏوازɋن سنŠ» وفادار   دسته ȁلب در جهان اسلام هسɁند، حŠ در دوران مدرن در 
 ƨ شكيلȸ ده راƳگس ƚته آنها هم طيǺند. اɁؤلفه هسɏ ůسلمان مدرن كه در برɏ های  دهند. دسته دوم متفكران

حرف  آنها  همه  يا   Ƶاك در  يا   Ůو  źتازه اسا كرده های  مطرح  كنون  ای  تا  آن  اعضای  كه  دسته  اين  اند. 
ȸشكيل ƨ انگشت   ƚطي  Ǉن فاصلهشمار هسɁند  Ǉɏان  به  و  به  دهند  ɏسلّمات سنت  و  قرآن  با Ņكمات  شان 

از آĤا كه وŮ در تفكر اسلاƨ سنگ    3شوند.  ن ġديدنظرطلب» تقسيم ɏ» ƨسلمانان نواندȻش» يا «ɏسلمانا 
 ƨگرا  ǐع در  و  دارد  ɏستقيم   Ʒتاث  ƨاسلا تفكر   ƨتما هندسه  در  آن  از  ما   Ɯتل است،   Ʀاص داشت  بنای 

 
   ).  ١٤٠٢اسفند    ١٢(  هاي جديد اسلامي در ايران معاصرطيفبراي آشنايي با تفاوت اين دو طيف بنگريد به    3
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های جديد بايد همواره احتياط لازم برای وفاداری به ɏوازɋن جاودانه كتاب  آزاداندſȻ و خوشامد به برداشت 
  و سنت را رȀيت كرد. 

ام  دواری، از هر دو طيف سنŠ و مدرن من از هر يک، يک نماينده انتخاب كرده در هر حال بدون هر گونه پɄش
ام از هر  ای Ⱥسبت به ɏسئله داشته باشيم. كوشيده تا با ıليل انتقادی آراء اين دو نماينده بتوانيم داوری شاȻسته

ای را انتخاب كنم كه در ميان باورمندان هر دو طيف وجاهت ƖǓ داشته باشد و نفوذ جدی  دو طيف نماينده 
افǔر اين متفكر بر متفكران بعدی هر طيف ɏورد اتفاق نظر مطلق يا حداكȺ ƵسŞ باشد. اين شيوه به عمق  

ينده طيف سنŠ را اɏشب  ıليل انتقادی كمک ƨ كند و زمينه را برای ادامه ıقيقات بعدی فراهم ƨ نمايد. نما 
كنم و نماينده طيف مدرن را در ابتدای جلسه دوم معرȘ خواهم نمود و در انتهای جلسه  عرƨ Ș بعد از مقدمه م

  دوم آراء اين دو متفكر را به شǘ تطبيƜ مقاȻسه خواهم كرد.  
  مقاȻسه اŇاƤ وɏ Ůسيŵ، يهودی و اسلاƨ در دوران پɄشامدرن و مدرن 

وŮ در ɏسيحيت با وŮ در يهوديت و اسلام تفاوت اساź دارد. وŮ در ɏسيحيت «وجودی» است، ġسد خدا  
در عɏ žɄسيح يا آشǔرƠ خدا در وجود او. در اينجا وŮ «ظهور و بروز» است نه «ارسال پيام». عɏ žɄسيح  

نوȻسندǟن آنهاست. در يهوديت، تورات  Ǚم خداست. اناجيل ارɊعه وŮ الƮ يا Ǚم خدا نɄسɁند، «اōام» به  
«Ǚم ɏكتوب» خداوند است به ɏوǕ źيم االله، «پيام لفظى» خدا به پياƱɏش. ȳس در همان قدم ļست وŮ در  
با دو   فرهنگ ɏسيŵ و زɊانهای غرȌ با وɏ Ůورد įث در اسلام و يهوديت «ɏشƳک لفظى» است، يک واژه 

ق در ɏسيحيت و كتاب مقدس يهودی حداقل قبل از دوران رȺساȺس، وŮ به  مفهوم ɏǓلا متفاوت. در عهد عتي
همان معنای ɏصطلح در ميان ɏسلمانان سنŠ بوده است. بعد از رȺساȺس، در غرب حداقل به دو دǾل در معنای 

  سنŠ وŮ يعǙ» ţم خدا» ترديد شد.  
و Ǔهش باور به متافɋǇک اĤاميد. خدای    گراŕدǾل اول رشد علوم ġرȌ و فلسفه سكولار كه به نوƎ طبيعت

 (ŠسɄتئ) يلĤ4تورات و ا   ŠسɄره  5جای خود را به خدای دئǓ ه در جهانǾاز خلقت او Ʒست داد،  كه غɄای ن
  ƒطبي ǐ6و پنداشته شد قوان   ƨ جهان را اداره  Ŕا دين وحياȆ ،7كنند    ƒبه معنای    8به دين طبي Ůل يافت و وǆت

تارɋخ سƲده شد. عقل خودبɃياد Ǯȷی همه پياƱɏان هم به ɏوزه  با  و  ارتباط زɊاŔ خدا   Ȍرġ ره شد و علومǓ
  اجتماƎ هدايت زندƠ اȺساŔ را به عهده گرفتند.  

Ŷɋقيقات جديد تارı ل دومǾر سوال برد،  - دɋآنها را ز Ŷɋوثاقت تار ŵسيɏ انتقادی در كتب مقدس يهودی و

 
4 Theistic 
5 Deistic 
6 Natural Law 
7 Revealed Religion 
8 Natural Religion  
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های فراوان ضداخلاƘ ترديد جدی در الƮ بودن آنها اĥاد كرد.  های متعدد خردستǇ از يک سو و گزاره گزاره 
خداوند از باور    9ای»  تناقض دروȏ هم بر اين ابهام افزود و در نهايت كتب مقدس به عنوان «وŮ لفظى يا گزاره 

ȷسياری از يهوديان و ɏسيحيان اعم از ǓتوǾک و پروȸستان رخت برȷست. تلƜ جديدی از وŮ بعد از رȺساȺس  
  Ůرده بودند، مطرح شد: به جای وȲقطع رابطه ن ŠسɄدئ Ɯسيحيان مدرن كه با خدا به تلɏ در ميان يهوديان و

سخن به ميان آمد، مثلا «ġرɊه اɏر قدź» يا «ġرɊه ديţ» به عنوان   10ای  ای، از وŮ غƷگزاره لفظى يا گزاره 
از مدōای وŮ غƷگزاره  و ɏسيŵ  يȲى  يهودی   ȚƳɏ انōمتأ از  ȷسياری   Ʒاخ قرن  در چند  ای مطرح شد. 

غƷگزاره   Ůو از   ƚتلņ كرده مدōای   Șمعر را  غƷگزاره ای   Ůو مدōای  انواع  و  اند.  ɏسيحيان  ميان  در  ای 
ای از سوی خدای دئɄسŠ كتاب مقدź نازل يهوديان ɏوضوع ķش دوم مقاȄ انžɄǢ است. در وŮ غƷگزاره 

 ƨ خوانده Ʊɏشامدرن پياɄكه در دوران پ Ɔشخ źه قدɊرġ شده است، نهايتاȺ ƨ لɋو تاو Ʒشود. شد تفس  
ای» مفهوƨ متعلق به ɏوزه تارɋخ است و ɏوضوعيت ندارد. «وŮ  در ɏسيحيت و يهوديت معاǱ، «وŮ گزاره 

ای ندارند. با توجه به ɏرور ȷسيار  كننده ای» در دين طبيƒ و خدای دئɄسŠ در اندȻشه ديţ نقش تعيǐ غƷگزاره 
اŇاƤ سƷ وŮ در دوران معاǱ در دو دين ديگر ابراهيƪ، آيا اسلام، قرآن و وŮ اسلاƨ بايد منتظر ǩنوشت  

فلسفه  و   Ȍرġ علوم  اينكه  با  باشد؟   ƞƳشɏ  را در غرب  ɏشابه  رشد  هرگز  ɏسلمانان  ميان  در  های سكولار 
گراŕ، دين طبيƒ  اند، اما برů بر اين باورند كه تǆل متافɋǇک، دين وحياŔ و خدای تئɄسŠ به طبيعتنداشته 

  ŠسɄسلمان باشد.  و خدای دئɏ اگر Šاست، ح Ǳسان معاȺتوم اŅ نوشتǩ ق ندارد وǪ به غرب و Ƃاختصا
 Ŷɋک مطالعات تارŅ و يهودی دارد،  -به زعم آنان قرآن هم با ŵسيɏ شابه كتب مقدسɏ Šنوشǩ انتقادی

تواند Ǚم خدا باشد،  شناخŠ است، و نƪغلط دارد، تناقض دارد، وثاقت تارŶɋ ندارد، فاقد حجيت معرفت
بلكه لفظ و معناȻش ساخته شخصيت Ǯȷی Ņمد بن عبداɴ، تفسƷ او از جهان يا رؤɋای او، يا ġرɊه اوست.  

ای» اĤاميد،  ای» به جای «وŮ گزاره اينكه اين دو دǾل كه در ɏسيحيت و يهوديت به جاȺشيţ «وŮ غƷگزاره 
Ʀاست.  چقدر بر قرآن و اسلام قابل تطبيق است، نزاع اص Ůو مدرن به و Šرد سنȲɋرو   

 ƨ ردȲɋنزاع اين دو رو Ʀپرسشهای اص ůگزاره بر Ůشود: و źورهای ذيل بررŅ ت  تواند درǚشɏ ای چه
ای به كدام  ای رفت؟ وŮ غƷگزاره را به كناری نهاد و ǩاغ وŮ غƷگزاره لاينحƦ در اسلام دارد كه بايد آن 

دǾل در اسلام قابل پذيرش است؟ نقش شخصيت Ǯȷی Ņمد بن عبداɴ در وŮ، چه در شǘ دادن معţ، چه 
  ɴمد بن عبداŅ یǮȷ و Ɔات شخǺتابع شخصيت و مطا Ʈال Ůدادن لفظ قرآن، چه بوده است؟ آيا و ǘدر ش

ماورای طبيعت به قلب او افاضه شده است؟ آيا وŮ  بوده است؟ آيا وŮ از درون Ņمد بن عبداɴ جوشيده يا از  

 
9 Verbal/propositional revelation  
10 Non-propositional revelation 
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  با اōام تفاوȍ ندارد؟ آيا بǐ وȀ Ůم و وŮ خاص تفاوȍ نɄست؟  
  Ǖياő در ɏورد وŮ در اسلام    

  اين قسمت شاɏل يک مقدمه و هفت نȲته است.  
روند و ناظر به يک  جای يȲديگر به Ǔر ƨ در اندȻشه اسلاƨ، اصطلاحات «وǙ» ،«Ůم خدا» و «قرآن» Ǻȁاً به

ی اوست. حقيقت واحدند. وŮ در اسلام نه به معنای «خودآشǔرسازی» خداوند، بلكه به معنای «ابلاغ اراده» 
صورت «شفاƬ» به پياƱɏ اسلام، Ņمد بن عبداɴ، ای» ــ بهاين ابلاغ در قالب «پياƨ لفظى» ــ با ماهيŠ «گزاره 

ای از «آيات قرآن» است كه اɏروزه در قالب «متɏ ţكتوب» (ɏصحف) Ņفوظ  منتقل شده است. اين پيام Ńموعه 
  .مانده است. در اين فرآيند، خداوند «فرسɁنده»، پياƱɏ «گƷنده»، و قرآن «Ņتوای وŮ» است 

«واسطه  از طرɋق  يا  شد،  ابلاغ   Ʊɏپيا قلب  به  خداوند  جانب  از  «ɏستقيماً»  يا   Ůيا و  ǐالام روح  نام  به  »ای 
دارانه و صورت امانت القدس (جƱئيل) ابلاغ شده است. نقش واسطه در اين ميان Ǳفاً رساندن پيام بهروح

  .بندی الفاظ يا معنای وŮ نداشته استبدون دخل و تǵف بوده و هيچ دخالŠ در صورت 
قرآن به زɊان عرȌ ــ زɊان مادری پياƱɏ ــ نازل شده است. Ǖماő كه خداوند ɏستقيما يا با وساطت جƱئيل به  

عنوان «سخن لفظى» خداوند تلƜ  رو، مǌ كنوȏ قرآن به Ņمد بن عبداɴ گفته، عيناً تا اɏروز باƘ است. از اين 
 ƨيده استɃئيل شƱق جɋستقيما يا از طرɏ Ʊɏكه پيا ţشود؛ سخ.  

ی پياƱɏ است. اين ادȀی خودارجاعِ  های ابراهيƪ، اسلام تأɈيد دارد كه خودِ قرآن معجزه برخلاف ديگر سنت 
شود؛ يعţ اينكه  ای به قرآن ķشيده است. معجزه بودن قرآن در «اعجاز بياŔ» آن داȺسته ƨ اعجاز، قداست وɋژه 

  .تراز با آن در كيفيت يا ژرفا نɄست هيچ اȺساŔ قادر به توǾد متţ هم 
 Ƥــ به كه سنت در حا Ȍغر ţفلسفه های دي ،Ǝو اجتما ƒعلوم طبي Ʒت تأثı سيحيت و يهوديت ــɏ ژهɋهای  و

اند، اين فشارها به همان اندازه بر اندȻشه اسلاƨ  مدرن و عقلانيت سكولار دستخوش ıولات چشمگƷی شده 
Ņور» يافته و  ها، اقتدار متون مقدس به چاɎش كشيده شده، وŮ بازخواŔ «اȺساناند. در آن سنتتأثƷ نگذاشته

به خدا  از ɏسلمانان ıصيلباوریِ عقل گراȻش  ȷسياری  در مقابل،  است.  يافته  (دئɄسم) گسƳش  كرده  گرايانه 
های وŮ شناخŠ قرآن، و اعتبار آɏوزه همچنان به توحيد، مɃشأ الƮ قرآن، وثاقت تارŶɋ قرآن، حجيت معرفت 

  .پايɀند هسɁند
های رقيب وŮ ــ كه Ɗ دو يا سه قرن گذشته در ɏسيحيت و يهوديت اɏری رايج بوده  در نɁيجه، تƵȲ مدل 

توسعه است.  نيافته  ظهور  چندان   Ǳمعا  ƨاسلا گفتمان  در  ــ  مدل است   ƨمفهو غƷگزاره ی  وŮ  های  ای 
های  ای، هنوز در ɏراحل آȁزɋن قرار دارد. دǾل اصƦ اين اɏر، وɋژƠ عنوان بديƦ در برابر مدل سنŠ گزاره به

           .تارŶɋ-تر اجتماƎمتمايز وŮ اسلاƨ، قرآن و خود اسلام است و دǾل ثانوɋه آن، Ǫايط گسƳده 
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۱ Ůبرای و Ŕن قرآǟواژ .  
تواند أشǔل ņتلƚ داشته باشد: گفتاری  ی عرȌ «وŮ» در اصل به معنای «ارتباط ɋǩع و پنهان» است كه ƨ واژه

 ƨ ق إشاره يا كنايه منتقلɋشانه كه از طرȺ يا Ŕت بدȡحر ،ƨȤƷ11های نوشتاری.  شود، صداهای غ   ǐطورهم ،
تɋǆل تفاوت گذاشته    «نزول» به معنای «حرȠت به سمت پايǐ از Ŕǔɏ بالاتر» است. در سياق قرآŔ ميان إنزال و

 ƨ:شود  Ƥاشاره دارد، در حا Ůو «ƒو مقط ųɋل به «انتقال تدرɋǆاز بالا»  ت كه إنزال به طور Ǜ به «فرستادن 
 ƨ دلالت دارد.  اين تفاوت بر لايه .شود اطلاق Ŕقرآ Ůمود ايوب ( 12لايه بودن وŅ۲۰۲۱-۱۹۳۵  بر اين باور است (

ی فرشته وسيلهتɋǆل به «انتقال وŮ به  كه واژهوŮ به معţ «ارتباط ɏستقيم و ƨǙ» است، در حاƤ   كه واژه
اين    13شود.  ی Ŕǔɏ «فرود آمدن» يا «فرستاده شدن» توصيف ƨ (جƱئيل)» اشاره دارد. اين فرايند Ǻȁاً با استعاره 

 ƨ خود را از دست őياōمعنای ا Ŕفاً بهاستعاره زماǱ شود و  ای طبيعتگونهدهد كه Ʒتفس ŠسɄگرايانه يا دئ
تɋǆل وقŠ   ی متافȲɋǇى وŮ ناديده گرفته شود. همچنǐ بايد توجه داشت كه ɏصدر جهان غيب و ǩچشمه 

تɋǆل (فرود    وŮ و  .شده دلالت دارد، نه اōام يا قانون طبيƒرود، منحǵاً به كتاب آسماŔِ نازلتنهاŕ به Ǔر ƨ به
  آوردن)، به معنای ارتباط لفظى خداوند با بنده خاص (پياƱɏ) است.  

 وȀ Ůم و خاص  .۲

در دو ɏورد وŮ به معنای لغوی    Ǔ14ر رفته است.  وشش بار در قرآن بهی وŮ و ɏشتقات ņتلف آن شصت واژه
Ⱥسبت داده شده   با    15به شيطان  لغوی  به همǐ صورت به معنای   Ǉن و ǓرɊردی غƷالƮ دارد. در ɏورد زȠرɋا 

در برɏ ůوارد، وŮ به معنای «وȀ Ůم» شاɏل «قوانǐ طبيƒ» آمده است،    Ǔ16ر رفته است.  ǓرɊردی غƷالƮ به 
همچنǐ برای «اōام الƮ» به برů افراد مانند مادر ɏوź،    19و زمǐ.    18ها  آسمان  17مانند خطاب به زنبور عسل،  

 
-٨٦٠، ص  ٢٠٠٩الراغب الاصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، تحقيق صفوان عدنان داوودي، دمشق: دارالقلم و بيروت: الدار الشامية،   الحسين  11

٨٥٨.  
    .۷۹۹-۸۰۱اɎراغب الاصفهاŔ، مفردات الفاظ القرآن، ص  12

13 Mahmoud Ayoub, “History of the Qur’an and the Qur’an in History,” The Muslim World, 
Volume 104, October 2014, p. 430.  

      .۷۴۶-۷۴۷ق، ص Ņ۱۳۶۴مد فؤاد عبد اǺاƘ، اŋعجم اŋفهرس لالفاظ القرآن اɎكرɋم، القاهرة: دار اŁديث،  14
قَوْ  15

ْ
ٰ Ȩَعْضٍ زخُْرُفَ ال َƤِعْضُهُمْ إȨَ űُِيو ĕن ِ

ْ
Ŀسِ وَاȺ ِ

ْ
ا شَيَاطǐَِ الإ ďعَدُو ĐŦَِن ĕǘُِكَِ جَعَلنَْا لɎ

ٰ
ٰ  ۱۱۲لِ غُرُورًا (انعام وȠََذَ َƤُِوحُونَ إǾَ ǐَِيَاط ĒشɎا Ēِنɉَو (

وǾَِْائهِِمْ ǾِجَُادɎِوȠُُمْ (انعام 
َ
  ) ۱۲۱أ
ن سَبĕحُوا بȲُْرَةً وعََشِيďا (ɏرɋم  16

َ
هِْمْ أ

َ
Ǿِإ ٰŮَْو

َ
ٰ قَوْمِهِ مِنَ اɎمِْحْرَابِ فَأ َȂَ َ۱۱فخََرَج (  

ا Ȭَعْرشُِونَ (Ĵل  17 Ēمɏَِجَرِ و ĒشɎيُوتاً وَمِنَ اȨُ ِبَال ِ
ْ
Ŀِذِي مِنَ ا

Ē
Ĺنِ ا

َ
 اĒǽحْلِ أ

َ
Ƥِكَ إēɊَر ٰŮَْو

َ
  ) ۶۸وَأ

ɏْرَهَا (فصلت  18
َ
وĕǗُ Ɨِ ٰŮَْ سَمَاءٍ أ

َ
  ) ȯَ۱۲قَضَاهُنĒ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ Ɨِ يوَْمǐَِْ وَأ

زَاɎهََا 19
ْ
Ɏِرضُْ ز

َ ْ
زِلتَِ الأ

ْ Ɏُهََا  …  إذَا زɎ ٰŮَْو
َ
نĒ رĒɊَكَ أ

َ
  )۵(زɎزال  بِأ
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عɏ21    žɄرɋم    20 حوارɋون  خاص   22و   Ůو» معنای  به   Ůورد، وɏ پنجاه  از  بɄش  در  اما  است.  شده  استفاده 
  23  .پياƱɏانه» است

ɏشتقات ņتلفش    یواژه و  است.    ۲۸۷تɋǆل  آمده  قرآن  در  واژه   24بار  عمل  اين  به  خاص،   Ůبر و علاوه  ها 
و   27پوشاک،    26بار)، چهارپايان،    ۳۰(حدود    25های ņتلف نǇ اشاره دارند: باران  ی پديده «فرستادن» خدا درɊاره 

استعمال شده است. در سه آيه نǇ به   31و رزق و خƷ   30بار)، اواɏر الƮ   ۱۰( 29همچنǐ در نزول فرشتǠن  28آهن.  
تɋǆل آشǔرا به وŮ خاص و    استعمال إنزال  با اين حال، بɄش از دوȻست ɏورد از  32شيطان Ⱥسبت داده شده است.  

 Ʈژهبه—الɋ33  .دارند  دلالت—قرآن و  
 

كَ مَا يوŮَُٰ (طه  20 ĕɏ
ُ
ٰ أ َƤِوحَْينَْا إ

َ
   ) ۳۸إِذْ أ

21  َǐَِمɎعَا
ْ
ٰ Ⱥسَِاءِ ال َȂَ ِرَكِ وَاصْطَفَاك Ēاصْطَفَاكِ وَطَه َ Ēȥا Ēِمَُ إنɋْرɏَ َةُ ياȲَِمَْلاَئɎِذْ قاَلَتِ اɉَمَُ  ياَ  وɋْرɏَ  ŧُِنȰْكِ  اĕɊَِرɎ وَاسْجُدِي  Ɣَِمَعَ  وَارْك  َǐِاكِع ĒرɎآل( ا 

َ  إِنɏَ  Ēرɋْمَُ  ياَ اɎمَْلاَئȲَِةُ  قَالتَِ  إذِْ  ،)۴۲- ۴۳ عمران Ēȥُكِ  ا ĕǮَɀُلِمَةٍ  يȲَِنهُْ  ب ĕمَسِيحُ  اسْمُهُ  م
ْ
Ɏا  žَɄِنُ  عȨْمََ  اɋْرɏَ ۴۵عمران  (آل (  

22  ȟِرِسَُوɊَو ŗِ نْ آمِنُوا
َ
وََارǐَĕɋِ أ

ْ
Łا 

َ
Ƥِوحَْيتُْ إ

َ
  )۱۱۱(مائده  وɉَِذْ أ

ٰ نوُحٍ وَاɀِĒǽيǐَĕ مِن Ȩَعْدِهِ  23 َƤِوحَْينَْا إ
َ
وحَْينَْا إǾَِكَْ كَمَا أ

َ
وحَْينَْا إِنĒا أ

َ
ٰ  وَأ

َ
Ƥِيلَ  إِبرَْاهِيمَ  إȭِسْمَاɉَِسْحَاقَ  وɉَِعْقُوبَ  وɋََسْبَاطِ  و

َ ْ
يēوبَ  وعžَɄَِٰ  وَالأ

َ
 وɋَُوȺسَُ  وَأ

وűَِ  ؛)Ⱥ ۱۶۳ساء(  زɊَُورًا دَاوُودَ  وَآتɄَنَْا وسَُليَْمَانَ  وَهَارُونَ 
ُ
Ē  وَأ

َ
ƥِقُرْآنُ  هَٰذَا إ

ْ
نذِرȠَُم ال

ُ
ناَ إĒȫِمَا قلُْ  ؛)۱۹ انعام( بلَغََ  وَمَن بِهِ  لأِ

َ
ثلȲُُْمْ  Ǯََȷٌ  أ ĕم  ٰŮَُيو  Ē

َ
ƥِإ 

Ēȫمَا
َ
هȲُُمْ  أ

ٰ َ Ɏِإ  ٌ
ٰ َ

Ȅِنَ  وَمَا ؛)۱۱۰ كهف( وَاحِدٌ  إǓَ  ٍǮََɀِن ل
َ
ُ  يȲَُلĕمَهُ  أ Ēȥا  

Ē
đ  وحَْيً  إِلا ِɲَ ُهĒشََاءُ إِنȻ بِإِذْنهِِ مَا َűِيُوȯَ 

ً
وْ يرُسِْلَ رسَُولا

َ
وْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
ا أ

هَوىَٰ ۵۱(شوری  حَكِيمٌ 
ْ
Ɏهُوَ   إنِْ  )؛ وَمَا ينَطِقُ عَنِ ا  

Ē
قُوىَٰ  شَدِيدُ   عَلĒمَهُ  يوŮَُٰ  وűٌَْ  إِلا

ْ
  ).Ĥ ۵-۳م( ال

  .۶۹۴-۶۹۸عبد اǺاƘ، اŋعجم اŋفهرس لالفاظ القرآن اɎكرɋم، ص  24
غَيْثَ مِن Ȩَعْدِ مَا Ȱَنَطُوا وǮُɃَɋَُ رŉََْتَهُ (شوری   25

ْ
لُ ال ĕǆَُي ي ِ

Ē
Ȇمَاءِ مَاءً (بقره ۲۸وَهُوَ ا ĒسɎنزَلَ مِنَ ا

َ
مَاءَ بنَِاءً وَأ ĒسɎرضَْ فرَِاشًا وَا

َ ْ
ِي جَعَلَ لȲَُمُ الأ

Ē
Ȇ؛ ا(

۲۲ 
َ
رضَْ Ɨِ سِتĒةِ أ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ĒسɎِي خَلَقَ ا

Ē
Ȇعَرْشِ )؛ هُوَ ا

ْ
مَاءِ (حديد    يĒامٍ ȪُمĒ اسْتَوىَٰ Ȃََ ال ĒسɎلُ مِنَ اǆَِرُْجُ مِنهَْا وَمَا يĽَ رضِْ وَمَا

َ ْ
Ȭَعْلَمُ مَا يلَِجُ Ɨِ الأ

۴(   
زْوَاجٍ (زɏر 26

َ
ȫْعَامِ Ȫَمَاȫِيَةَ أ

َ ْ
نَ الأ ĕم مȲَُنزَلَ ل

َ
ن Ēȫفْسٍ وَاحِدَةٍ ȪُمĒ جَعَلَ مِنهَْا زَوجَْهَا وَأ ĕم مȲََُ۶ خَلق (  

َا عَليȲَُْمْ Ǻَِاسًا يوَُاريِ سَوْآتȲُِمْ وَرȻِشًا 27
ْ

ǽَنز
َ
  )۲۶(اعراف   ياَ بũَِ آدَمَ قدَْ أ

سٌ شَدِيدٌ وَمَنَافعُِ ɎلِنĒاسِ  28
ْ
دَِيدَ ȯِيهِ بأَ

ْ
Łَا ا

ْ
ǽَنز

َ
  ) ۲۵(حديد   وَأ

قĕَ (حجر  29
ْ
Łِبا 

Ē
لُ اɎمَْلاَئȲَِةَ إِلا ĕǆَُ۸مَا ن(  

ɏْرُ بɄَنَْهُنĒ (طلاق  30
َ ْ
لُ الأ ĒǆََتȬَ Ēرضِْ مِثلَْهُن

َ ْ
ِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأ

Ē
Ȇا ُ Ēȥ۱۲ا (   

زْقٍ (يوȺس  31 ĕن ر ĕم مȲَُل ُ Ēȥنزَلَ ا
َ
ا أ Ēتُم مȬْ

َ
رَأ

َ
Ē مِنْ خƷٍَْ فقƷٌَِ ۵۹قُلْ أ َƥِتَ إ

ْ
نزَل

َ
  ) ۲۴(قصص   )؛ ȯَقَالَ ربĕَ إɎ ĕŚِمَِا أ

32  ُǐِيَاط ĒشɎلتَْ بِهِ ا Ēǆََ۲۱۰(شعراء   وَمَا ت ُǐِيَاط ĒشɎلُ ا Ēǆََمَن ت ٰ َȂَ ْمȲُُئĕɀَن
ُ
لُ   )؛ هَلْ أ Ēǆََت  ٰ َȂَ  ĕǗُ  ٍاكĒف

َ
Ȫِيمٍ  أ

َ
   )۲۲۱-۲۲۲(شعراء   أ

ن دُ  33 ĕم مȱَُثلِْهِ وَادْعُوا شُهَدَاء ĕن م ĕسُِورَةٍ مȷ توُا
ْ
ٰ ȭَبدِْناَ فَأ َȂَ َا

ْ
ǽ Ēَا نز Ēم ĕɏ ٍْبɋَر Ɨِ ُِْن كُنتمɉَبقره و) ǐَِإِن كُنتمُْ صَادِق ِ Ēȥكِتَابَ ۲۳ونِ ا

ْ
لَ عَلَيكَْ ال Ēَ؛ نز(

 Ēǻنزَلَ ا
َ
ĕمَا بǐََْ يدََيهِْ وَأ Ɏ قًا ĕصَدɏُ ĕَق

ْ
Łيلَ بِاĤِ ِ

ْ
فُرْقَانَ (آل عمران   وْرَاةَ وَالإ

ْ
نزَلَ ال

َ
ĕلنĒاسِ وَأ Ɏ بلُْ هُدًىȰَ ر۳-۴مِنɎ؛ ا(  ِǐِمُب

ْ
Ɏكِتَابِ ا

ْ
كَ آياَتُ ال

ْ
إِنĒا   تِل

اَهُ قُرْآناً عَرɊَيďِا لĒعَلȲُĒمْ ȩَعْقِلُونَ (يوسف 
ْ

ǽَنز
َ
رُونَ (Ĵل ۱-۲أ ĒتفََكȬَ ْهُمĒهِْمْ وَلعََل

َ
Ǿِلَ إ ĕُاسِ مَا نزĒلِنɎ َ ĕǐَُبǻِ َر

ْ
ك ĕȆكَْ ا

َ
Ǿِاَ إ

ْ
ǽَنز

َ
)؛ وَقرُْآناً فَرȰَْنَاهُ ۴۴)؛ وَأ

ٰ مُكْثٍ  َȂَ ِاسĒǽا َȂَ ُه
َ
َاهُ تɋǆَِلاً (اǩاء ǻَِقْرَأ

ْ
ǽ Ēَنذَِيرًا (فرقان ۱۰۶ وَنز ǐََِمɎعَا

ْ
ٰ ȭَبدِْهِ Ǿَِكُونَ Ɏلِ َȂَ َفُرْقَان

ْ
لَ ال Ēَي نز ِ

Ē
Ȇباَركََ اȩَ َاهُ  ۱)؛

ْ
ǽَنز

َ
)؛ كِتَابٌ أ

َابِ 
ْ

Ǻ
َ ْ
وɎوُ الأ

ُ
رَ أ ĒتََذَكǾَِرُوا آياَتِهِ وĒب Ēَد

ĕ
Ǿ ٌَْكَ مُبَارك َǾِ۲۹(ص   إ َǐَِمɎعَا

ْ
ɋǆَِلُ ربĕَ ال َǻ ُهĒِنɉَ؛ و(  ُǐِم

َ ْ
وحُ الأ ēرɎَكُونَ مِنَ   نزََلَ بِهِ اǻِ َبِك

ْ
ٰ قَل َȂَ

مُنذِرɋِنَ 
ْ Ɏبِلِسَانٍ  ا  ĐȒَِعَر  ٍǐِب ē۱۹۲-۱۹۵  شعراء( م(   
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  اند، و اōام الƮ (ارتباط غƷلفظى «وȀ Ůم» شاɏل قانون طبيƒ كه گƷندǟن آن ɏوجودات غƷاȺساŔ   خلاصه:
منحǵا «فرآيند ارتباط لفظى خدا با پياƱɏان»   «وŮ خاص»  و دروȏ) به افراد برگزɋده (اوǾا يا Ȁرفان) است.

  است. اين دو را نبايد با هم خلط كرد.  
 ǩچشمه، گƷندǟن و انواع وŮ خاص  .۳

ی منحǵ به فرد «وŮ خاص» (چه با واژه وŮ چه با واژه تɋǆل) خداوند است.  در اōيات اسلاǩ ،ƨچشمه 
ای»  برخلاف مفهوم ɏسيŵ وŮ كه ȲŌن است به Ʀġ ذات خدا دلالت كند، فهم قرآŔ بر «وŮ لفظى و گزاره 

كند، نه اش منتقل ƨ تأɈيد دارد: «انتقال پيام الƮ». وŮ در اسلام، «ɏشيت و سخن خدا» را به پياƱɏان برگزɋده 
 .ذات او را 

Ůميان و ƪو    تمايز مه  Ʈام وجود دارد. هر دو از منبع الōا ƨبرǇاست،  دنخ Ɗو ارتبا ƨǙ فرآيندی Ůاما و ،
  .ی پياƱɏان و رسولان است، نه اوǾاء يا Ȁرفاندر حاƤ كه اōام غƨȤƷ و دروȏ است. بنابراين وŮ تنها وɋژه

بɄست  نام ƨ قرآن  را   Ʊɏپيا اسماعيل، يعقوب، يوسف، ɏوź،  وهفت  ابراهيم، اسحاق،  نوح،  آدم،  از Ňله:  برد، 
 .(ǐعŇصلوات االله عليهم ا) مدŅ و žɄس، شعيب، عȺشوری دو   ه سوردر    34هارون، داوود، سليمان، ايوب، يو

  35  :ی اصƦ برای وŮ پياƱɏانه ذكر شده استشيوه 
  .) كه ȲŌن است از ȳشت پرده يا بدون واسطه باشدارتباط ɏستقيم خدا با پياƱɏ (تȲليم .۱
درɊاره انواع    .شود الامǐ يا جƱئيل به پياƱɏان رسانده ƨ ای كه در آن پيام الƮ از طرɋق روح ارتباط واسطه  .۲

  وŮ به تفصيل در بندهای بعدی سخن گفته خواهد شد. 
  بندی وŮ های آسماŔ و تقسيم Ǚم خدا، كتاب  .۴

 ƨ Șم خدا را معرǙ سيح  قرآن دو نوع ازɏ žɄ37و قرآن.    36كند: ع    ƨاست، دو ƨȤƷم وجودی و غǙ Ȟاو
ق» كتابǙم لفظى و گزاره  ĕصدɏ» مه پيام خداست. قرآن خود راǕ مه بهǕ ای و ƨ Șمعر ǐشɄكند و بر های پ

  38های ابراهيƪ تأɈيد دارد.  پيوستƣ كتاب
قرآن به نام پنج كتاب آسماŔ اشاره كرده است: صُحُف ابراهيم، زɊور داود، تورات ɏوź، اĤيل عžɄ و قرآن  

 
ٰ نوُحٍ وَاɀِĒǽيǐَĕ مِن Ȩَعْدِهِ  34 َƤِوحَْينَْا إ

َ
وحَْينَْا إǾَِكَْ كَمَا أ

َ
وحَْينَْا إِنĒا أ

َ
ٰ  وَأ

َ
Ƥِيلَ  إِبرَْاهِيمَ  إȭِسْمَاɉَِسْحَاقَ  وɉَِعْقُوبَ  وɋََسْبَاطِ  و

َ ْ
يēوبَ  وعžَɄَِٰ  وَالأ

َ
 وɋَُوȺسَُ  وَأ

Ēمْ  وَرسُُلاً   Ȱَبلُْ   مِن عَليَكَْ  قَصَصْنَاهُمْ  قَدْ  وَرسُُلاً   زɊَُورًا دَاوُودَ  وَآتɄَنَْا وسَُليَْمَانَ  وَهَارُونَ  Ɏ  ْقْصُصْهُمȫَ  َْمَ  عَليَك
Ē
Ȣََو  ُ Ēȥا   ٰźَوɏُ  ْȲَسا( لِيمًاتȺ ۱۶۴-

۱۶۳ (  
 ȯَيُوűَِ بِإذِْنِ  35

ً
وْ يرُسِْلَ رسَُولا

َ
وْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
 وحَْيًا أ

Ē
ُ إِلا Ēȥمَهُ اĕلȲَُن ي

َ
đ  إِنĒهُ  هِ مَا Ȼشََاءُ وَمَا Ǔَنَ لǮََɀٍِ أ ِɲَ  ٌ۵۱(شوری   حَكِيم (  

نهُْ (الɃساء  36 ĕمَ وَرُوحٌ مɋَْرɏَ ٰ َƤِقَاهَا إ
ْ
ل
َ
ِ وȢََِمَتُهُ أ Ēȥمََ رسَُولُ اɋْرɏَ ُنȨْا žَɄِمَْسِيحُ عɎمَا اĒȫِ۱۷۱إ (  

قُرْآنَ تɋǆَِلاً (اȺسان  37
ْ
اَ عَليَكَْ ال

ْ
ǽ Ēَنُْ نز

َ
Ĵ اĒ۲۳إِن (  

Ĥِيلَ (آل عمران  38 ِ
ْ

نزَلَ اĒǻوْرَاةَ وَالإ
َ
ĕمَا بǐََْ يدََيهِْ وَأ Ɏ ًقا ĕصَدɏُ ĕَق

ْ
Łكِتَابَ بِا

ْ
لَ عَليَكَْ ال Ēَ۳نز (  
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نه   40شده بر خود عžɄ تلƜ شده،  شايان ذكر است كه اĤيل در قرآن به صورت مفرد آمده و وŮ نازل Ņ39مد.  
    .های حوارɋون يا برů پƷوان اوای از نوشته Ńموعه 

 ƨ ان هم در بيداری و هم در خواب واقعƱɏبه پيا Ůفرزندش.  و ŔاɊورد قرɏ ای ابراهيم درɋ41شده، مانند رؤ 
شده است، مانند تورات كه به باور يهود  شده، اما Ƭǟ نوشته هم وƨ Ů صورت شفاƬ منتقل ƨ وǺȁ Ůاً به

شد به درɋافت  ɏكتوب  «كتاب   .طور  بر  ɏوجود  ɏسيحيت  خلاف  بر  نه  اسلام  (قرآن)،  دارد  تأɈيد  Ņوری» 
Ņوری» (Ņورɋت Ņمد بن عبداɴ، آن هم شخصيت Ǯȷی اȻشان). توضيحات بɄشƳ در اين زمينه در  «شخص 

  ادامه خواهد آمد.  
 های وŮ و كتاب آسماŔ زɊان  .۵

 ƨ ستهȺى داȲ(قرآن) ي Ŕم خدا و كتاب آسماǙ ،Ůستقيماً از خدا  در اسلام، وɏ اسلام قرآن را Ʊɏشوند. پيا
 45و به صورت شفاƬ و تدرųɋ   44اين وŮ به زɊان عرȌ  43الامǐ (جƱئيل). يا از طرɋق روح 42درɋافت كرده، 

  .  است شده نازل) ميلادی ۶۳۲– ۶۱۰سال (  ۲۳در طول 
ɏوź به زɊان عƱی، عžɄ به زɊان   46به تɋǵح قرآن، هر پياƱɏی وŮ را به زɊان قوم خود درɋافت كرده است.  

  ƨش  47آراķ ی وƱكتاب مقدس يهودی عمدتاً به ع .Ȍان عرɊمد به زŅ و و Ŕس به يوناȼبود و س ƨبه آرا ŕها
بعد به لاتǐ ترŇه شد. عهد جديد ابتدا به يوناŔ نوشته شده، و بعد به لاتǐ ترŇه شده است. برخلاف آن، قرآن  

گونه كه از جانب خدا نازل شد، در عرȌ  بنابراين واژǟن دقيق، همان  48در اصل عرȌ خود Ņفوظ مانده است. 
است. فهم درست قرآن نيازمند شناخت زɊان عرǙ Ȍسيک و درک ȷسƳ فرهنƣ، تارŶɋ و ɏوقعيŠ زمان نزول  

    .آن است 
 وŮ و Ņمد (ص)  .۶

 
39  ٰ

َ
Ȟو

ُ ْ
حُفِ الأ ēصɎا ƛَِهَٰذَا ل Ēإِبرَْاهِيمَ   صُحُفِ  إِن  ٰźَوɏَُو ) Ȃ۱۸-۱۹ أ(نَْا ؛Ʉَورًا دَاوُودَ  وَآتɊَُز )اءǩ؛)۵۵ إ  Ēإِن  َ Ēȥىَٰ  اƳَْمِنَ  اش  َǐِمُؤْمِن

ْ
Ɏنفُسَهُمْ  ا

َ
 أ

ɏْوَاɎهَُم
َ
نĒ  وَأ

َ
نĒَةَ  Ɏهَُمُ  بِأ

ْ
Ŀقَاتلُِونَ  اȬُ  Ɨِ   ِيلɀَِس  ِ Ēȥيقَْتلُُونَ  اȯَ  َقُْتلَُونɋَا  عَليَهِْ  وعَْدًا و ďحَق  Ɨِ  ِوْرَاةĒǻيلِ  اĤِ ِ

ْ
قُرْآنِ  وَالإ

ْ
  )۱۱۱ توɊه( وَال

Ĥِيلَ (حديد  40 ِ
ْ

ا بِعžَɄِ ابنِْ ɏَرɋْمََ وَآتɄَنَْاهُ الإ
ينَْ ĒفȰََآثاَرهِِم برُِسُلِنَا و ٰ َȂَ ينَْا ĒفȰَ ĒمȪُ۲۷ (  

ذįَْكَُ فَانظُرْ مَاذَا ترََىٰ (صافات  41
َ
ĕŚ أ

َ
مَنَامِ أ

ْ
Ɏا Ɨِ َٰرى

َ
  ) ۱۰۲قَالَ ياَ بĒũَُ إĕŚِ أ

ُ (Ⱥساء  42 Ēȥرَاكَ ا
َ
قǻِ ĕََحȲُْمَ بǐََْ اĒǽاسِ بِمَا أ

ْ
Łكِتَابَ بِا

ْ
كَْ ال

َ
Ǿِاَ إ

ْ
ǽَنز

َ
قĕَ (زɏر ۱۰۵إِنĒا أ

ْ
Łِكِتَابَ با

ْ
كَْ ال

َ
Ǿَِا إ

ْ
ǽَنز

َ
  )۲)؛ إِنĒا أ

43  َǐَِمɎعَا
ْ
ɋǆَِلُ ربĕَ ال َǻ ُهĒِنɉَوحُ  بِهِ  نزََلَ  و ēرɎا  ُǐِم

َ ْ
ٰ  الأ َȂَ  َبِك

ْ
  )۱۹۴-۱۹۲ شعراء( قَل

قُرَىٰ وَمَنْ حَوɎْهََا (شوری  44
ْ
مĒ ال

ُ
ُنذِرَ أ

ĕ
ǻ اďِيɊَكَْ قُرْآناً عَر

َ
Ǿِوحَْينَْا إ

َ
Ɏكَِ أ

ٰ
  )۷وȠََذَ

َاهُ تɋǆَِلاً (اǩاء  45
ْ

ǽ Ēَمُكْثٍ وَنز ٰ َȂَ ِاسĒǽا َȂَ ُه
َ
  )۱۰۶وَقرُْآناً فَرȰَْنَاهُ ǻَِقْرَأ

َ Ɏهَُمْ (ابراهيم  46 ĕǐَُبǾِ ِبِلِسَانِ قَوْمِه 
Ē

نَا مِن رĒسُولٍ إِلا
ْ
رسَْل

َ
  ) ۴وَمَا أ

47    .žɄت عǶان حɊبوده باشد، ز ƨان آراɊل بايد به زǆَɏُ يلĤبنا بر اين قاعده، ا  
اَفظُِونَ (حجر  48

َ
Ł ُ

َ
Ȅ اĒِنɉَرَ و

ْ
ك ĕȆاَ ا

ْ
ǽ Ēَنُْ نز

َ
Ĵ اĒ۹إِن(  
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او ناقل و پƷو    49شود.  ی آن معرƨ Ș عنوان گƷنده ی وŮ بلكه بهعنوان پديدآورنده Ņمد (ص) در قرآن نه به 
طور كه درɋافت كرده بود، بدون تغيƷ  نه واضع يا خالق آن. نقش او انتقال دقيق پيام الƮ بود، همان  50وŮ است،  

قرآن ĵǱاً   52قرآن Ǚم لفظى خداست و Ņمد در انتخاب واژǟن يا Ņتوا نقſ نداشت.   51يا دخل و تǵف. 
ƨ فرمان Ʊɏند و آن را همان به پياȲشتاب ن Ůدهد كه در تلاوت و ƨ Ůوی كند گونه كه وƷ53  .شود پ  

تارŶɋ و اجتماƎ عǵ پياƱɏ گره    یوŮ به زمينه  54ماند.  ها در انتظار نزول وƨ Ů ها يا ماهƬǟ پياƱɏ هفته 
ای از پوɋاŕ  تفاوت آيات ơɏ و مدŔ نمونه  55شد.  های ɏردم Ǻȁاً با نزول آيات پاسخ داده ƨ خورده است. پرسش 

ی تارŶɋ ابزار مهƪ برای تفسƷ قرآن است، اما هرگز به معنای  وŮ در تعاɏل با تارɋخ است. اين پيوند با زمينه
  .نوȻسندŅ Ơمد نɄست

 ƨ نادɁاس Ŕتوصيف كرده، به دو اصل قرآ «Ʈال Ůبودن و ŔساȺمود ايوب اين پديده را «اŅ سخ، و اسبابȺ :كند
ابدی در    56گونه كه Ɏوگوس  كند: همان ی ġسد در ɏسيحيت مقاȻسه ƨ نزول. او تارŶɋ بودن قرآن را با آɏوزه 

عنوان Ǚم خدا وارد تارɋخ Ǯȷی شد. اين تارŶɋ بودن، اǔɏن تفسƷ پيوسته ɏسيح داخل تارɋخ شد، قرآن نǇ به 
 ƨ 57  .كند را فراهم  

 . وŮ و Ĥات ۷

 Ʀاص Ůو .Ʈق هدايت و عنايت الɋری، و كمال معنوی از طرǠرست ţفلاح يع ،ƨيات اسلاōن وسيلهدر اɋی  تر

 
وĤ) ٰŮَْم  49

َ
ٰ ȭَبدِْهِ مَا أ َƤِإ ٰŮَْو

َ
عَاɎمǐََِ )؛ ۱۰فَأ

ْ
ɋǆَِلُ ربĕَ ال َǻ ُهĒِنɉَو  ُǐِم

َ ْ
وحُ الأ ēرɎنَ  نزََلَ بِهِ اɋِمُنذِر

ْ Ɏَكُونَ مِنَ اǻِ َبِك
ْ
ٰ قَل َȂَ   شعراء) ǐٍِب ēم ĐȒَِبلِِسَانٍ عَر

۱۹۵-۱۹۲(  
ُ (يوȺس  50 Ēȥمَ اȲُْĵَ ٰ ĒŠَح ْƱِْكَْ وَاص

َ
Ǿِإ ٰŮَُبِعْ مَا يوĒ۱۰۹وَات (  

قَاوɋِلِ  51
َ ْ
لَ عَليَنَْا Ȩَعْضَ الأ Ēقَوȩَ َْوɎَخَذْناَ  و

َ َ
َمǐِِ  مِنهُْ  لأ ْǾبِا  ĒمȪُ مِنهُْ  لقََطَعْنَا  َǐِوَْتɎ۴۴-۴۶ حاقة( ا (  

كِتَ  52
ْ
ِي بǐََْ يدََيهِْ وȩََفْصِيلَ ال

Ē
Ȇن تصَْدِيقَ اȲِ

ٰ ِ وَلَ Ēȥَىٰ مِن دُونِ اƳَْفȬُ ن
َ
قُرْآنُ أ

ْ
 رɋَْبَ ȯِيهِ مِن رĒبĕ وَمَا Ǔَنَ هَٰذَا ال

َ
عَاɎمǐََِ (يوȺس ابِ لا

ْ
  )؛۳۷ال

وْ جَا
َ
نزِلَ عَليَهِْ كǆٌَ أ

ُ
 أ

َ
ن ȬَقُوɎوُا Ɏوَْلا

َ
كَْ وضََائقٌِ بِهِ صَدْركَُ أ

َ
Ǿِإ ٰŮَُعْضَ مَا يوȨَ ٌِكَ تاَركĒلَكٌ فلََعَلɏَ ُمَا ءَ مَعَهĒȫِنتَ  إ

َ
ُ  نذَِيرٌ  أ Ēȥوَا  ٰ َȂَ  ĕǗُ  ٍء ْŽَ  ٌيلȠَِو 

  ) ۱۲ هود (
َرĕكْ بهِِ Ɏسَِانكََ ǻَِعْجَلَ بِهِ  53 ُı 

َ
ناَهُ  فَإِذَا وَقرُْآنهَُ  Ňَْعَهُ  عَليَنَْا إنĒِ  لا

ْ
  ) ۱۶-۱۹(قيامت   Ȩَيَانهَُ  عَليَنَْا إِنȪُ  ĒمĒ   قرُْآنهَُ  فَاتĒبِعْ  قرََأ

مَاءِ  54 ĒسɎا Ɨِ َبَ وجَْهِكēقَلȩَ ٰكَ  قَدْ نرََىĒَن
ĕ

Ǿَ۱۴۴ بقره(  ترَضَْاهَا قبِلَْةً  فلَنَُو(  
هِلĒةِ  55

َ ْ
Ɏوُنكََ عَنِ الأ

َ
جɎ  ĕَلِنĒاسِ   ɏَوَاȰِيتُ  ƭَِ  قلُْ  Ȼسَْأ

ْ
Ł۱۸۹ بقره( وَا(  

56 Logos 
57 Mahmoud Ayoub, “The Word of God in Islam”, Greek Orthodox Theological Review, Volume 

31, Nos. 1-2, 1986, p. 74.  
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اȺسانعرضه به  با وŮ آȁز شد  58هاست.  ی Ĥات  آدم  قرآن، Ĥات  اساس    و   هدايت  یوسيله  خدا  Ǚم—بر 
  59  .بود  او بازگرداندن

وŮ در نهايت پياƨ    60ی حياő ميان اȺسان Ņدود و خدای نامتناƬ و متعاƤ است.  در اسلام، Ǚم خدا حلقه 
اميد و هدايت برای همه  به همه   61ی ɋǮȷت است.  از   Ʊɏپيا  Ŕيد بر رسالت جهاɈتأ با  ی ɏردم خطاب  قرآن 

 ƨ ،ژه  62كندɋش وȷبرخلاف تورات كه خطاţائيل بود ی بǩا.  
عنوان تبلور وŮ، يادآور حقيقŠ هسɁند كه هم در جهان طبيعت و هم در تارɋخ اȺساŔ  های آسماŔ، بهكتاب

 ایپيوسته  هایدعوت —65چه در رخدادهای تارŶɋ    64چه در كتاب،    63  طبيعت،  در  چه—نهفته است. آيات خدا 
   .اندالƮ  حقيقت  به بازگشت به

  
 Šه سنǟاز ديد Ůو ŠسɄش دوم. چķ  

  
سيد Ņمد حسǐ  ی اسلاƨ معاǱ در باب وŮ، فيلسوف ايراŔ و مفǭ قرآن  ی اندȻشهترɋن نماينده برجسته

  ŕسنده ۱۲۸۱–۱۳۶۰(طباطباȻالقرآنی  ) نو Ʒتفس Ɩ انǇŋقرآن و فلسفه    ا Ʒسلط او بر تفسȸ است. با توجه به
اين    .آيد ی جامع مدل سنŠ وŮ به شمار ƨ نماينده   اش در اندȻشه اسلاƨ معاǱ، اواسلاƨ و جايǠه برجسته 

اش و همچنǐ تفسƷ اǇŋان، های عرȌ و فارź پردازد، بر اساس رساȄترɋن ابعاد ديدǟه او ķ ƨش به بيان مهم
 .سازد های معاǱ متمايز ƨ با تأɈيد بر عناǱی كه روȲɋرد او را از ديگر ديدǟه 

 
58  ِĤ ِ

ْ
دُونهَُ مَكْتُوɊًا عِندَهُمْ Ɨِ اĒǻوْرَاةِ وَالإ ِĥَ ِي

Ē
Ȇا Ē ĕƩ

ُ ْ
ينَ يĒɁَبِعُونَ اɎرĒسُولَ اĒŦِĒǽ الأ ِ

Ē
Ȇبَاتِ اĕي Ēهَُمُ الطɎ ēل ِĵَُمُنكَرِ و

ْ
Ɏنَهَْاهُمْ عَنِ اɋَمَعْرُوفِ و

ْ
Ɏرُهُم بِاɏُ

ْ
يلِ يأَ

 َɋَبََائِثَ و
ْ
łمُ عَليَهِْمُ ا ĕَرĵَُنتَْ عَلَيهِْمْ وǓَ ŧِĒغْلاَلَ ال

َ ْ
هُمْ وَالأ َǱِْنهُْمْ إȭَ ُينَ  ضَع ِ

Ē
Ȇرُوهُ  بِهِ  آمَنُوا فَا Ēوهُ  وعََز ُǵََبَعُوا وَنĒȩورَ  وَاēǽِي ا

Ē
Ȇنزِلَ  ا

ُ
ِكَ   مَعَهُ  أ

ٰ َ
ǿو

ُ
  أ

مُفْلِحُونَ  هُمُ 
ْ
Ɏ۱۵۷ اعراف( ا(  

 رɋَْبَ  59
َ

كِتَابُ لا
ْ
Ɏكَِ ال

ٰ
مُتĒقǐَِ   هُدًى  ȯِيهِ  ذَ

ْ
ĕل Ɏ  َين ِ

Ē
Ȇغَيبِْ  يؤُْمِنُونَ  ا

ْ
لاَةَ  وɋَقُِيمُونَ  بِال ĒصɎا ا Ēمɏَِنَاهُمْ  وȰَْينَ  ينُفِقُونَ  رَز ِ

Ē
Ȇنزِلَ   بِمَا يؤُْمِنُونَ  وَا

ُ
كَْ  أ

َ
Ǿِوَمَا إ  

نزِلَ 
ُ
خِرَةِ  Ȱَبلِْكَ  مِن أ

ْ
ِكَ  يوُقنُِونَ  هُمْ   وɊَاِلآ

ٰ َ
ǿو

ُ
ٰ  أ َȂَ ن هُدًى ĕهِمْ  مĕɊ Ēِكَ  ر

ٰ َ
ǿو

ُ
مُفْلِحُونَ   هُمُ  وَأ

ْ
Ɏ۵-۲ بقره( ا(  

60 Ayoub, “The Word of God in Islam”, 1986, p. 75-76. 
فُرْقَانِ (بقره  61

ْ
هُدَىٰ وَال

ْ
Ɏنَ ا ĕنَاتٍ مĕɄَɊَاسِ وĒلنĕ Ɏ قُرْآنُ هُدًى

ْ
نزِلَ ȯِيهِ ال

ُ
ي أ ِ

Ē
Ȇضَانَ اɏََ۱۸۵شَهْرُ ر  ٌ

ٰ َ
Ȅِمْ إȲُُه

ٰ َ Ɏِمَا إĒȫ
َ
Ē أ َƥِإ ٰŮَُمْ يوȲُُْثل ĕم ٌǮََȷ َنا

َ
)؛ قلُْ إĒȫِمَا أ

يَعْمَلْ  رĕɊَهِ  لِقَاءَ  يرَجُْو Ǔَنَ  ȯَمَن وَاحِدٌ 
ْ
  صَاŁِاً ȭَمَلاً  فلَ

َ
حَدًا  رĕɊَهِ  بِعِبَادَةِ  ǮُْȻِكْ  وَلا

َ
     )۱۱۰ كهف( أ

رضِْ  62
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ĒسɎكُ ا

ْ
ُ ɏُل

َ
Ȅ ِي

Ē
Ȇيعًا ا ِŇَ ْمȲُْ

َ
Ǿِإ ِ Ēȥرسَُولُ ا ĕŚِاسُ إĒǽهَا ا ēȬ

َ
  قُلْ ياَ أ

َ
َ  لا

ٰ َ
Ȅِإ  

Ē
ِ  فَآمِنُوا وɋَُمِيتُ  Ūِْĵُ  هُوَ   إِلا Ēȥبِا  ِȄِوَرسَُو  ĕŦِĒǽا  ĕ ĕƩ

ُ ْ
ِي الأ

Ē
Ȇا  

ِ  يؤُْمِنُ  Ēȥمَِاتِهِ  بِاȢََبِعُوهُ  وĒمْ  وَاتȲُĒهْتَدُونَ  لعََلȩَ )نَاكَ   وَمَا ؛)۱۵۸ اعراف
ْ
رسَْل

َ
  أ

Ē
عَاɎمǐََِ  رŉََْةً  إِلا

ْ
ĕل Ɏ )ياءɀ۱۰۷ ان(  

ɎوَْانȲُِمْ  63
َ
سɃِتȲَُِمْ وَأ

ْ
Ɏ
َ
رضِْ وَاخْتِلاَفُ أ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ĒسɎقُ ا

ْ
Ɏكَِ   Ɨِ   إِنĒ  وَمِنْ آياَتِهِ خَل

ٰ
ياَتٍ   ذَ

َ
عَاɎمǐَِِ  لآ

ْ
ĕل Ɏ )۲۲ روم (  

َابِ  64
ْ

Ǻ
َ ْ
وɎوُ الأ

ُ
رَ أ ĒتََذَكǾَِرُوا آياَتِهِ وĒب Ēَد ĕǾ ٌَكَْ مُبَارك

َ
Ǿَِاهُ إ

ْ
ǽَنز

َ
  )۲۹(ص   كِتَابٌ أ

ينَ مِن ȰَبلȲُِْمْ وɋََتُوبَ عَليȲَُْمْ  65 ِ
Ē

Ȇا َǏَُمْ سȲَُهْدِيɋََمْ وȲَُل َ ĕǐَُبǾِ ُ Ēȥدُ اɋُِير  ُ Ēȥساء( عَلِيمٌ  وَاȺ ۲۶(  
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آقای طباطباŕ در چند ɏوضع از آثارش درɊاره وį Ůث كرده است. به ترتيب تارļ ،Ŷɋستǐ بار در «رسالة 
رسائل اين Ńموعه به سياق    66رسائل سبعة» به زɊان عرȌ منǮɁ شده است.  اŋنامات واǽبوات» كه در كتاب «

های بعدی اȻشان ندارد. فصل پانزدهم  در Ĥف نǠشته شده است و تفاوت چنداŔ با نوشته  ۱۳۱۰فلسƚ در سال  
اين رساȄ درɊاره وŮ است. اين رساȄ تا كنون به فارź ترŇه و منȺ ǮɁشده است. منبع دوم «رسالة Ɩ اǽبوة» 

نوشته شده است. اȻشان در ǩگذشت خودنوشɁش به نام آن اشاره كرده اما تا كنون   ۱۳۲۰كه در تɋƱز قبل از  
منبع سوم تفسƷ اǇŋان است كه    67منȺ ǮɁشده، متاسفانه حŠ هيچ Ⱥسخه خطى هم از آن شناساȺ ŕشده است. 

نوشته و منǮɁ شده است، ترŇه    ۱۳۵۱تا    ۱۳۳۳تدرɋج بǐ ساōای  چاپ اول آن در بɄست جȇ به زɊان عرȌ به
و در چندين įث ɏستقل و ذيل    68به بعد منǮɁ شده است    ۱۳۳۵فارź آن زɋر نظر خود ɏولف از حواƤ سال  

آيات ɏرتبط مباحث ɏستوفاŕ در ɏورد وŮ مطرح كرده و منبع اصƦ در آثار اȻشان در اين ɏوضوع Ņسوب  
 ƨ  .وز؟» (  69شودɏرɏ يا شعور Ůو» Ȅشده  )  ۱۳۳۶منبع چهارم رسا ǮɁشان منȻبه قلم خود ا źاست كه به فار

منبع   71است. ķش پيغمƱشناź آن به įث ما ɏرتبط است.  )  ۱۳۴۸منبع پنجم كتاب «شيعه در اسلام» (  70است.  
وŮ قرآن Ńيد» بهɋƳن منبع فارź به قلم خود  است. ķش سوم كتاب «)  ۱۳۵۰ششم كتاب «قرآن در اسلام» (

  پوشاŔ دارند. ȁلب اين منابع هم  72اȻشان و حاوی آخرɋن آراء نوȻسنده در اين įث است.  
گفته در ضمن ده نȲته نقل  اكنون اهم آراء آقای طباطباŕ درɊاره چɄسŠ وŮ را از منابع يادشده با تأɈيد پɄش 

 
ق) كه بعد از وفات براي نخستين بار در اين مجموعه منتشر شد: رسائل سبعة، قم: بنياد علمي و فكري  ١٣٥٠(  ١٣١٠مهر    ١تاريخ نگارش   66

ش، رساله ششم. اين رساله براي بار دوم در كتاب زير  ١٣٦٢سيد محمد حسين طباطبايي با همكاري نمايشگاه و نشر كتاب،  استاد علامه  
: المنامات  ١٥م، رسالة    ٢٠٠٧منتشر شده است: مجموعة رسائل العلامة الطباطبائي، تحقيق صباح الربيعي، قم: مكتبة فدك لاحياء التراث،  

لرؤيا الصادقة والمعجزة و خارق العادة والكرامة، ص  والنبوات، الفصل الخامس عشر في النبوة والرسالة و مايتبع ذلك من الوحي والالهام وا
) در مجموعه ده جلدي مجموعه آثار  ٣و    ٢،  ١. متن عربي يا ترجمه فارسي اين رساله، متأسفانه در ضمن مجموعه رسائل (ج  ٤٢٢-٤٢٦

  ) يا ديگر مجلدات آن درج نشده است!    ١٣٩٦علامه سيد محمد حسين طباطبايي (به كوشش سيد هادي خسروشاهي، قم: بوستان كتاب،  
) به اين رساله اشاره كرده است: «رساله در نبوت». در انتهاي نهُ  ١٣٢٥تا    ١٣١٤آقاي طباطبايي در ضمن تاليفاتش در زمان اقامت تبريز ( 67

  ١٣٤١ها ميان عقل و نقل تطبيق شده است.» رساله مختصر فارسي سرگذشت در قم در سال  رساله اين دوران تذكر داده «در اين رساله 
نامه خودنوشت ديگر  ) عنوان اين رساله در زندگي٢٠، ص  ٩؛ و ج  ١٩-٢٠، ص  ١به كوشش خسروشاهي، ج    نوشته شده است. (مجموعه آثار،

  )    ١١٥-١١٦، ص  ١٠شود. (مجموعه آثار، ج  كه به درخواست دكتر سيد حسين نصر نوشته شده ديده نمي 
ترجمه اوليه پنج جلد نخست الميزان در ده مجلد توسط افراد مختلف مورد تاييد مولف قرار نگرفت و اين مجلدات همانند پانزده جلد بعدي   68

  )   ١٤٠١خرداد    ٣١(  آقاي طباطبايي، انقلاب و نظام، قسمت هفتمزير نظر مؤلف توسط سيد محمدباقر موسوي همداني ترجمه شد. بنگريد به  
د  از جمله اعجاز و اعجاز قرآن ( جلد اول)، نزول قرآن در ماه رمضان و شب قدر و نزول تدريجي قرآن (جلد دوم)، نبوت (جلد دوم)، رؤيا (جل 69

يازدهم)، مصونيت قرآن از تحريف (جلد دوازدهم)، نزول تدريجي قرآن (جلد سيزدهم)، كلام الهي (جلد چهاردهم)، و روح و ملائكه (جلد  
   بيستم).  

  .  ١٦٠-١٧٨، توضيحات ناصر مكارم شيرازي، ص  ١٤٠-١٥٩اي درباره وحي، ص  : مجموعه رسائل، رساله چهارم: رساله ٨مجموعه آثار، ج    70
  .  ٢٧٣-٢٩٢، شيعه در اسلام، ص  ١مجموعه آثار، ج   71
    .٨٩-١٢٢، قرآن در اسلام، ص  ١مجموعه آثار، ج   72
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 ƨ źات به دقت انتخاب شده و بررȲند.  ا كنم. اين نɁشان هسȻان و ديگر آثار اǇŋاز ا ŕاōند به نقل قوɁسɏ ند و
  ها، هر نȲته با زɊاŔ ساده ɋǮȸح شده است.     بعد از نقل قول 

  
  

  شناخŠ آدƨ درɊاره وŅ Ůدوديت شديد معرفت  .۱
 Ůاره وɊدر Ţį ان معرفت   ،مقدم بر هرǇɏźشنا   ƨ Ɯɋاره آن است. ما از چه طرɊدر ŔساȺا  Ő Ůتوانيم به و

از اɏور خردپذير و در دسƳس عقل اȺساŔ  بɋƱم؟ آيا اǔɏن ġرɊه شخƆ و شهود فردی آن   Ůم؟ آيا وɋرا دار
 ها آزماŕ كنيم و به صحت و سقم آن را راستها  توانيم آن هاŕ درɊاره وŮ ارائه شد چگونه ƨ است؟ اگر نظرɋه

Ő بɋƱم؟ آقای طباطباŕ در چند ɏوضع از آثارش به اين اɏر مهم اشاره كرده است كه دو ɏورد آن را عينا نقل 
 ƨ       :كنم  

در خداى سبحان هست، يعǙ”    ţم“نوȻسد: «خاصيت  در جȇ دوم اǇŋان در توضيح Ǚم الƨ Ʈ   ۱۳۳۴در سال  
 ƨ خود Ʊɏم “فهماند، و اين همان حقيقت خدا هم مقصود خود را به پياǙ”   است، و خداى سبحان هر چند كه

حقيقت Ǚم است و اشاره كرده كه Ǚم او صفات و وضع Ǚم ما   براى ما بيان كرده كه اين فهماندن انɀياء
ايم كه در حقيقت Ǚم او  آدميان را ندارد، و ȲǾن براى ما بيان نȲرده، و خود ما هم از Ǚم او درك نȲرده 

 ƨ ش حرفȺاƱɏست؟ و او چگونه با پياɄچ ƨ شان تفهيمȻى كه هست اين   كند؟زند و مقاصد خود را به اǇكه چ
توانيم خواص Ǚم معهود نزد خود را از خدا سلب نموده و بگوئيم  ميم و چه نفهميم نƪ چه اين چگونƣ را بفه

خدا Ǚم ندارد، بلكه بايد بگوئيم آثار Ǚم يعţ تفهيم معاŔ مقصود و القاى آن در ذهن شنونده، در خداى  
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   73»  .تعاƤ هست 
خدا يقينا با پياƱɏاȺش تȲلم و پيام خود را به اȻشان تفهيم كرده است، هر چند اولا كيفيت اين تȲلم را برای  
دو را شاɏل  اما حقيقت Ǚم هر  تفاوت دارد،  آدميان  با Ǚم  او در صفات  ثانيا Ǚم  ما ɋǮȸح نȲرده است، 

 ƨŏ القای آن ƣما از چگون ŕس به نظر آقای طباطباȳ .است Ʈم الǙ و قرآن Ůم و اطلاع از آن  شود. وɋƱخ
دانيم كه خدا خود در كتاȷش توصيف كرده يا پياƱɏش ɋǮȸح كرده  قدر ƨ ماورای علم Ǯȷی است. از آن همان 

  است.      
بهره شود، نوشته است: «ما كه ازɋن ɏوهبت [وŮ] ŏ در قرآن در اسلام كه نظر نهاŕ او Ņسوب ƨ   ۱۳۵۰در سال  

Ňله  را كه از آنحقيقت آن براى ما Ńهول است تنها برů از آثار آن   ،ايمرا Ĭشيده عبارت ديگر آن هسɁيم و به 
 Ʃ يدŃ يده باشد و پاره اى از اوصاف آنرا كه از راه نبوت بهقرآنɃايم، با اين ما رسيده ديده و ش ƫتوان گفت  همه ن

ما رسيده و ȷس، ȲŌن است اوصاف و خواص و شعب ديگرى داشته باشد كه  است كه بهكه اوصاف آن همان
   74براى ما Ǫح داده Ⱥشده [باشد]».  

اند  اند پياƱɏان بودهتنها كساŔ كه وŮ و Ǚم خدا را «ġرɊه شخƆ» كرده و به اصطلاح ŋس كرده و چشيده 
باره  ماند. اندک داſȺ كه در اين نيافتţ و برای ما ناشناخته باƨ Ƙو لاغƷ. حقيقت وŮ برای غƷپياƱɏان دست

تواند  اند. اما وƨ Ů دارɋم، برگرفته از آثار و اوصاƖ است كه در Ǚم خدا، قرآن و در روايات معتƱ توصيف شده 
توان گفت مباحث درɊاره وŮ سه گونه است: اول اɏوری كه در كتاب خدا و سنت معتƱ ها باشد. ƨ فراتر از اين 

عقلا    پياƱɏ (و سƷه معتƱ ائمه) تɀيǐ شده است، دوم اɏور اندƞ درɊاره ǲورت نبوت و باǻبع ǲورت وŮ كه
  دانيم.  ها نƪقابل اثبات است، و سوم اɏور فراواŔ كه ما چǇی درɊاره آن

پردازی  بازƨنظرɋه  ناحيه سوم  به  الاغلب   Ȃ Ůاره وɊدر اين  ها  داȺش Ǯȷی.  منطقه ماورای  در   ţيع گردد، 
نظرɋات تنها در صورȍ قابل تاييد هسɁند كه تعارƃ با معارف گونه اول يعţ خصوصا معارف برگرفته از قرآن  

 ƨ كه žم نداشته باشند. كɋن  كرǔɏلازم است بر «ا Ǉه پردازی كند، قبل از هر چɋخواهد در ناحيه سوم نظر
نه اɏری غيɏ ،Şلكوȍ و ماورای    Ůاثبات كند و بايد  اقامه دǾل كند. به عبارت ديگر  آن  įث فلسƚ» در 

ای ȲŌن برای هر  طبيƒ، بلكه اɏری ناسوȍ و طبيƒ، و نه ġرɊه شخƆ افرادی خاص بنام پياƱɏ، بلكه ġرɊه
  ورای داȺش Ǯȷی، بلكه اɏری در دسƳس خرد اȺساŔ است.  طالŞ، و نه اɏری ما 

كه روȲɋردی متواضعانه در فلسفه    75ای از «اōيات شǓǔنه»  اين ديدǟه فلسƚ اōياő آقای طباطباŕ با گونه 

 
    .٤٨٠،  ص  ٢؛ ترجمه فارسي: ج  ٣١٦سوره بقره، ص    ٢٥٣-٢٥٤كلام في معني الكلام، ذيل آيات  ،  ٢الميزان في تفسير القرآن، ج   73
    . ١١٩ ، قرآن در اسلام، ص١مجموعه آثار، ج    74

75 SkepƟcal Theism  
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  76گƷد.  سوȐ دارد، و ذيل قاعده قرآŔ «داȺش اندک Ǯȷی» قرار ƨ دين معاǱ است هم 
 شناخŠ دقت اصطلاح  .۲

اين  به  قرآن استعمال گسƳده   هایكه واژهبا توجه  در  إنزال  و  تɋǆل   ،Ůدر  و  Ʈال ǐقوان اĥاد  از  ای دارند، و 
طبيعت، غرɋزه در حيوانات، وسوسه شياطǐ، سخن گفǌ با اشاره، اōام خداوند به اوǾاء خصوصا در رؤɋا، تا  

ƨدر بر اȻشان را  به   Ʈال پيام  انتقال  و  پياƱɏاȺش  با  (به  سخن گفǌ خداوند  دقيقا كجاست؟  گƷد، Ņل įث 
اصطلاح ıرɋر Ņل نزاع) به عبارت ديگر įث در «وŮ عموƨ» است كه اĥاد سǏ الƮ در جهان هسŠ را  

 ƨانه» يا دقيقا آن در برƱɏپيا Ůخاص» يا «و Ůز در «وȠث متمرį سانگونه سخن گرد، ياȺخداوند با ا ǌگف ŕها
  ت يا پياƱɏی تفوɋض كرده است؟ (وŮ رساƤ)  برگزɋده است كه به آنها مأɏورɋت رسال

خاص    Ůو» و  است،  سازǟر   «ŠسɄدئ «خدای  و   «ƒطبي «قانون  و   «ƒطبي «دين  با  كه   «ƨعمو  Ůو»  ǐب آيا 
رساƤ/پياƱɏانه» كه ɏلازم با ارتباط ماورای طبيعت، ɎȀمَ غيب و ɏلكوت با اȺساŔ در ɎȀم طبيعت و ناسوت، و 

ست؟ آيا چون در وŮ عموƨ و خاص  خدای تئɄسŠ (توحيد در اديان توحيدی خصوصا اسلام) است تلازƨ ا
ای  توان نɁيجه گرفت تمايزی بǐ وŮ عموƨ و خاص نɄست، و وŮ پديده های ɏشƞƳ ابراز شده، ƨ با واژه

 ƨ است؟ آيا ƒواحد و طبي  «Ƥرسا Ůقواعدی برای «و «ƨعمو Ůاز «و ŏو خطا Țليلهای ذوı توان بر اساس
  اسɁنتاج كرد؟  

آقای طباطباŕ در ضمن تفسƷ آيات ɏرتبط با وŮ عموƨ از Ňله در سوره Ĵل ضمن تɋǵح به استعمال آنها در 
كند كه خداوند با انɀياء و رسل تȲلم كرده است،  در قسƪ از وŮ الƨ Ʈ وŮ غƷرساį ،Ƥث خود را متمرȠز  

 ƨ حɋǵس تȼس ƨ ياء و رسل القاءɀكه بر ان ƨǙ جز به Ůرسم كرده كه و ǐچن ţشود اطلاق  كند: «ادب دي
«وŮ» يعţ سخن گفǌ خداوند با پياƱɏاȺش در بيداری يا خواب با اōام يعţ القای معţ به كž    77»  .نگردد

  ،źوɏ اء (از قبيل مادرǾو از جانب خداوند به اوɎام» وōخداوند تفاوت دارد. «ا Ʒچه از جانب خداوند چه غ
ث» يا ɏرɋم و حوارɋون) از Ņل نزاع در įث وŮ رساƤ بƷون است. در ضمن بر ĒَدŅُ اءǾاز «او ů احاديث، 

ثون» سخن گفته شده،  ĒَدŅُ»78    Ƥرسا Ůمنوال و ǐست. بر همɄن Ůكه خدا با آنها سخن گفته، اما اين و Ŕكسا
  با القای غرɋزه در زنبور عسل و غƷ آن تفاوت ماهوی دارد. 

ضمنا آقای طباطباŕ بر اين باور است كه وŮ الƮ به پياƱɏان ــ از آدم تا Ņمد ــ يک دين واحد را ȸشكيل  
 ƨ ،نوح نازل شد:   Ʊɏپيا پنج  برای  تنها  اما ɋǪعت  برابر خدا.  در  ȸسليم   ţيع آن،  معنای Ȁم  به  اسلام  دهد: 

 
وحِ  76 ēرɎوُنكََ عَنِ اɎ

َ
وحُ  قلُِ  وȻَسَْأ ēرɎرِ  مِنْ  اɏْ

َ
وتɄِتمُ وَمَا رĕȒَ  أ

ُ
نَ  أ ĕمِ  م

ْ
عِل

ْ
  ال

Ē
 ) ۸۵ إǩاء( قَلِيلاً  إِلا

  .  ۴۲۳، ص  ۱۲؛ ترŇه فارź: ج ۲۹۲، ص ۱۲سوره Ĵل، ج   ۶۸اǇŋان Ɩ تفسƷ القرآن، ذيل آيه  77
ة،  78 ĒُجŁكتاب ا ،ƖǔɎا ،ţيǖɎمد بن يعقوب اŅ َمُون Ēثوُنَ مُفَه ĒَدŅُ ةَ ع Ēِئم

َ ْ
نĒ الأ

َ
  . ۲۷۰-۲۷۱، ص ۱، ج باَبُ أ
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ابراهيم، ɏوź، عžɄ و Ņمد. Ņتوای اصƦ وŮ عبارت است از ايمان به خدا و آخرت، همراه با دعوت به عمل  
  در اين زمينه įث كرده است.    80اȻشان در ɏواضع ņتلف اǇŋان  79صالح كه فعل اخلاƘ از اجزای آن است.  

۳ ƒو واق Ɯری حقيɏا Ůو .  
 Ʀبا توجه به اينكه منبع اص   Ůاره وɊری سخن    درɏاره چه اɊقرآن است، پرسش بعدی اين است كه در Ƥرسا

 ƨ  őدر قرآن توصيفا Ůم خارج؟ آيا توصيفات وɎȀ در ƒر واقɏر اعتباری و قراردادی يا يک اɏگوئيم؟ يک ا
ای بر خلاف نباشد)؟ اگر  ای، تمثيƦ و نمادين است يا توصيفاő حقيƜ و واقƒ (اǺته وقŠ قرɋنه Ńازی، استعاره 

 ƨ لɋت به تأوɊازی و نمادين باشد، نوŃ اين توصيفات ƨ شود، كه هر چه  رسد و قرآن همانند يک كتاب شعر
  تر شيواتر. و نǇ اگر اعتباری باشد، مɃشأ اعتبارش چɄست؟  گزافه

 ƨ حɋǵنزول آيات قرآن ت ǐيɀان در تǇŋدر ا ŕآقای طباطبا  Ŕدلالت دارد بر اينكه اين قرآ Ŕكند كه: «آيات قرآ
خدا (ص) نازل شده متơ بر حقيقŠ است متعاƤ و ȷس بلند كه عقول Ȁمه Ǯȷ قاǱ از    تدرĥا بر رسولكه  

 [Ůو] ل آنŉ قرآن را هم   درك آن است. ... با ،ȐازگوŃ از استعاره و ƨاند، پايه يك كتاب شعرى كرده بر اقسا
Ɩن تر و دروغ (كه به قول معروف هر چه گزاɋƷ81»  .تر و شيواتر است) تر باشد ش   

Ơژɋنوشته است: «آن و Ʈم الǙ ǐيɀان در تǇŋديگر از ا ŕياى و در جاɀبه ان Ƥكه خداى تعا Ƃصوņ هاى
 ƨ جزȀ ردم از درك آنɏ ه، ديدن آيات بزرگ  خود داده، و سايرȲلائɏ لم، نزول روح وȲت ،Ůباشند از قبيل و

اōيه و نǇ آĬه كه خƱش را به اȻشان داده، .... همه اɏورى است حقيƜ، و واقعياő است خارŬ، نه اينكه انɀياء 
وى خƷ دعوت  خواسته باشند در اين دȀوى خود ŃَازگوȐ كرده باشند، و مثلا نام قواى عقلاŔ را كه Ǯȷ را ȷس

 ƨ ƨ لɋوı سانȺى را كه اين قوا به ادراك اǇه گذاشته باشند و نام هر چȲلائɏ ،نهاده باشند، و كند Ůدهد، و  
 ƨ ى از آن ترشحǮȷ ر خوب و مفيد به اجتماعǔاز اين قوا را كه اف ƤȀ رتبهɏالقدس يا روح شود، روح  ǐالام

ناميده باشند، و قواى شهواŔ و غضبيه را كه در نفْس آدƨ داƎ به سوى Ǫّ و فساد است، جنّ و يا شيطان  
 ƨ ر پليدى كه اجتماع صالح را به فسادǔخوانده باشند، و اف ƨ سانها را به عمل زشت واȺدارند  كشانند و يا ا

براى اينكه آيات    .هاى خود ŃَازگوȐ كرده باشندوسوسه و نزعة ناميده باشند، و يا اينكه انɀياء در ساير گفته
اند،  چنǐ آĬه از بيانات انɀياء گذشته (ع) كه براى ما نقل شده، همه آن آيات، روشنگر اين نȲته قرآŔ و هم 

 
  . ۱۶۷-۲۳۴، ص  ۲؛ ترŇه فارź: ج ۱۱۱-۱۵۷، ص ۲سوره بقره، ج   ۲۱۳اǇŋان Ɩ تفسƷ القرآن، ذيل آيه  79
سِْلاَمُ از Ňله ذيل اين آيات:  80

ْ
ِ الإ Ēȥينَ عِندَ ا ĕȅا Ēينَ  اخْتَلفََ  وَمَا إِن ِ

Ē
Ȇوتوُا ا

ُ
كِتَابَ   أ

ْ
  ال

Ē
مُ  جَاءَهُمُ  مَا Ȩَعْدِ  مِن إِلا

ْ
عِل

ْ
 ؛)۱۹ عمران آل( بɄَنَْهُمْ  Ȩَغْيًا  ال

ِ  آمَنĒا قلُْ  Ēȥنزِلَ  وَمَا بِا
ُ
نزِلَ  وَمَا عَليَنَْا أ

ُ
ٰ   أ َȂَ  َيلَ  إِبرَْاهِيمȭِسْمَاɉَِسْحَاقَ  وɉَِعْقُوبَ  وɋََسْبَاطِ  و

َ ْ
وȓَِ  وَمَا وَالأ

ُ
ĕɊهِمْ  مِن وَاɀِĒǽيēونَ  وعɏُ  ٰžَɄَِوźَٰ  أ Ēر  

َ
قُ  لا ĕفَرȫُ 

 َǐَْحَدٍ  ب
َ
نهُْمْ  أ ĕنُْ  م

َ
Ĵَو  ُ

َ
Ȅ  َسْلِمُونɏُ تْغَِ  وَمَنɀَي  َƷَْسِْلاَمِ  غ

ْ
خِرَةِ  Ɨِ  وَهُوَ   مِنهُْ  Ȭُقْبلََ  فَلنَ دِينًا الإ

ْ
ɋنَ (آل عمران مِ  الآ ِǩَِا

ْ
łنَ  ۸۴-۸۵نَ ا ĕم مȲَُعَ ل َǪَ ؛(

 ٰžَɄَِوع ٰźَوɏَُا بِهِ إِبرَْاهِيمَ و
ينَْ Ēَكَْ وَمَا وص

َ
Ǿِوحَْينَْا إ

َ
ي أ ِ

Ē
Ȇبِهِ نوُحًا وَا ٰ ĒƂَينِ مَا و ĕȅنْ  ا

َ
Ȱِيمُوا  أ

َ
ينَ  أ ĕȅا  

َ
قُوا وَلا Ēتفََرȩَ  ِيهȯِ  )۱۳ شوری (  

     . ۲۳-۲۴، ص  ۲؛ ترŇه فارź: ج ۱۸-۱۹، ص ۲سوره بقره، ج   ۱۸۵اǇŋان Ɩ تفسƷ القرآن، ذيل آيه  81
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اند حالات دروȏ خود را با مثَل [تمثيل] بيان كنند. كه آن حǶات (انɀياء) در مقام ŃَازگوȐ نبوده، و ļواسته
.... در ɏورد تȲلم خداى تعاƤ ناگزɋرɋم بگوئيم اɏرى است حقيƜ، و واقعيŠ است خارŬ، همان آثارى كه بر  

    82»  .شود هاى خود ما اȺسانها Ƴɏتب ƨ تȲلم 
ȳس وŮ به نظر اȻشان، وŮ اɏر حقيƜ و متعاƤ، و واقعيŠ خارŬ است و بيان تمثيƦ حالات دروȏ پياƱɏان 
نɄست. به عبارت ديگر توصيفات وŮ خاص (وŮ پياƱɏانه) در قرآن توصيفاő حقيƜ از واقعيŠ خارŬ و 

ه دǾل لازم است كه خداوند اراده Ńاز و متعاƤ است. اگر قرار باشد اين توصيفات را ŉل بر Ńاز كنيم اقام
  Ŕان نمادين (زماɊبرای ز Ʈم الǙ لŉ و ŏو خطا Țذو Ʒل و تفاسɋباب تاو ŕمبنا ǐكنايه كرده است. با چن

 ƨ سدودɏ (نباشد ŕلهاŉ ǐبرای چن ƖǓ لǾخود را با تمثيل  كه د ȏياء حالات دروɀورد نقد اينكه انɏ شود. در
       اند به دǾل اهميت، به زودی در بندی ɏستقل įث خواهم كرد.       بيان كرده

  ای . وŮ گفتاری و گزاره ۴
وŮ رساƤ (پياƱɏانه) ارتباط ɏستقيم يا غɏƷستقيم خداوند با اȺسانهاŕ برگزɋده يعţ پياƱɏان الƮ است. در  

ƨ ش منتقلƱɏگزاره   83شود.  اين ارتباط، گفتاری از خداوند به قلب پيا Ůو Ƥرسا Ů84ای است.  و    ƨ اين گزاره
دهد، برنامه سعادت جاوداŔ  ها خداوند طرɋق هدايت را به Ⱥ Ǯȷشان ƨ تواند خƱی يا اȺشاŖ باشد. در اين گزاره 

ƨ را در اختيارشƨ ته به او در دنيا اختيارǺگذارد، و ا ƨ Șان دهد. اسماء حسنای خود را معرƱɏكند، قصص پيا
 ƨگذشته را باز ƨی پرده برǮȷ لكوت در حد طاقتɏ د و از آخرت، غيب وɋشارت  گوȷ رȡومنان نيكوɏ دارد و به

 ƨ بهشت ƨ فران و بدكرداران را انذارǓ دهد، و ƨ ت واسعه خود سخنŉد و اينكه همه از خدايند  كند، از رɋگو
  و به خدا بازƨ گردند.  

آقای طباطباŕ به دقت به Ǖيه اين جزئيات پرداخته است. اول وǙ» Ůم الƮ» است. حقيقت Ǚم فهماندن  
پياƨ به ņاطب و سخن گفǌ است. خدا حقيقتا با پياƱɏاȺش سخن گفته و مقصود خود را به آنها فهمانده است.  

اين القا شده است. Ņصول  پياƱɏاȺش  با   Ǚم الƮ در زماŔ خاص به  يا غɏƷستقيم خداوند  تȲلم ɏستقيم 
  ƨ است كه آن سخن را با گوش جان Ʊɏاست، علم به يک گزاره. تنها پيا Ʊɏدر قلب پيا ƪش القای علȺاƱɏپيا

 ƪرا ن Ʈلم الȲشنوند. به اين عبارات به عنوان نمونه توجه كنيد:  شنود، و اطرافيان او اين ت  
 ƨ سانȺدر ا ţباط ƪرى كه باعث پديد آمدن علɏاد اĥشود، علم به اينكه فلان «قول خدا عبارت است از ا

مطلب چنǐ و چنان است، حال يا به اينكه خداى تعاƤ صداŕ در كنار جسƪ اĥاد كند، و اȺساŔ كه پهلوى 
ƨ وى ديگر كه ما نه آن را دركĴ شنود و بفهمد، و يا بهȷ ستاده، مطلب راȻآن جسم اƨ توانيم كيفيت  كنيم، و نه
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 ƪتصور نمائيم، و ن Ʊɏش را در قلب پياƷتاث ƨ ان خودƱɏى از پياƱɏبه پيا Ƥفهماند كه  دانيم چگونه خداى تعا
دانيم كه قول و Ǚم خدا با پياƱɏ خود، حقيقت معناى قول  قدر ƨ مثلا فلان مطلب چنǐ و چنان است، اما اين 

  85»  .و Ǚم را دارد 
و پر واضح است كه   …اى است،  ƨǙ است ترȠيب شده از الفاƋ، و اǺته آن الفاظ هم داراى معاŔ حقه «قرآن  

  Ŕاست نه معا Ŕو تلاوت كرد Ŕس رسول خدا.الفاظ، خواندȳ ...  )ص(  ƨ Ůكه به وى و ţدر حي ƨ ديد  شد، هم
 ƨ و هم ŕو شنوا ŕناɄيد، اما بدون اينكه دو حس بɃر بيفتد.»  شǓ با   86اش به ǌرا براى سخن گف Ůخدا و»

كند كه Ǚم خداست، يعţ با همǐ الفاظ خود  «قرآن Ńيد در چندين جا تɋǵح ƨ  87خلق اختيار كرده است».  
«عقيده عموɏ ƨسلمǐ    88از مقام رɊوȌ صادر شده و پيغمƱ اكرم (ص) نǇ آن را با همان الفاظ تلƜ كرده است.»  

  خود   لفظ  به  Ńيد  قرآن   كه  است  اين  قرآن  وŮ  درɊاره   –   است  قرآن  لفظى  ظواهر  همان  آن  رȻشه   اǺته  كه  –
   89  » .خداست  سخن

  ƣلم كرده است. ثانيا ما از چگونȲش تƱɏستقيم با پياɏƷستقيم يا غɏ أولا خداوند ŕس به نظر آقای طباطباȳ
ای بوده است، يعţ الفاظ و  اين تȲلم اطلاع ƖǓ ندارɋم. ثاǼا تȲلم خداوند با پياƱɏش (وŮ) لفظى و گزاره 

ای از مقام  هاŕ از جانب خدا به قلب پياƱɏ القا شده است. رابعا آيات قرآن در همǐ هيأت لفظى و گزاره گزاره 
  رɊوȌ صادر شده است. خاɏسا قرآن با تک تک الفاظش Ǚم خداوند است.   

 ۵ Ůاقسام و .  
 ƨ ارتباط گفتاری اين  است.  پياƱɏاȺش  با  ارتباط گفتاری خدا   Ůق  وɋاز طر يا  از ȳشت پرده،  تواند ɏستقيم، 

القدس يا جƱئيل ıقق يابد. در هر سه قسم وŮ، خدا پيام خود را ɏستقيم يا غɏƷستقيم  ای همچون روح واسطه
 ƨ زوما گوشɎ ــ كه در اينجا به معنای نفْس است ــ و نه Ʊɏن است  به قلب پياȲŌ رساند. اين ارتباط گفتاری

 ƨ شئتȺ م غيبɎȀ د. مهمدر بيداری يا در خواب رخ دهد و ازƷته مذكور آيه ذيل است:  گȲن مأخذ نɋوَما تر
وْ يرُسِْلَ رسَُولاً ȯَيُوűَِ بِ 

َ
وْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أ

َ
 وحَْياً أ

Ē
ُ إلاِ Ēȥمَهُ اĕلȲَُنْ ي

َ
đ حَكِيمٌ Ǔنَ لǮََɀٍِ أ ِɲَ ُهĒشَاءُ إِنȻ شوری (  إِذْنِهِ ما  

ترŇه: «و هيچ Ǯȷى را Ⱥشايد كه خدا با او تȲلم كند، مگر به طرɋق وŮ، و يا از وراء حجاب، و يا آنȲه  ) ۵۱
 ƨ س به اذن خود هر چهȳ بفرستد Ȟرتبه فرزانه است.» رسوɏ كند كه خدا بلند Ůخواهد به او و  
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  ادامه نقل خواهد شد.  
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و   به خدا ɏسɁند شده،   Ƥتعا اقسام وŮ در Ǚم خداى   ƨنوشته است: «تما آيه  اين   Ʒتفس در   ŕآقای طباطبا
وحَْينْا إƤِ :فرɏوده

َ
كَْ كَما أ

َ
Ǿِوحَْينْا إ

َ
(ما به سوى تو وŮ كرديم، هم چنان كه به نوح و  نوُحٍ وَ اɀِĒǽيǐَĕ مِنْ Ȩَعْدِهِ   إِنĒا أ

Ⱥساء   او وŮ كرديم.  از  بعد  فرɏوده )۱۶۳انɀياى   Ǉن تو    :و  از  هِْمْ (قبل 
َ

Ǿِإ  űُِنو  
ً

 رجِالا
Ē

إلاِ Ȱَبلِْكَ  مِنْ  نا 
ْ
رسَْل

َ
أ وَما 

 ƨ Ůو Ǉشان نȻكه به ا Ŕرداɏ ل  نفرستاديم مگرĴ .كه در اين آيه ذكر شده،    .)۴۳كرديم ƪلȲهر سه نوع ت ...
و معناى آيه اين است كه: هيچ    .يعţ وŮ و تȲلم از وراء حجاب و ارسال رسول، نوƎ از تȲلم با Ǯȷ است. ..

 ƪى در اين مقام قرار نǮȷ لم كنȲد كه خدا با او تƷى از اين سه نوع،  گȲلم مگر به يȲاز انواع ت Ǝد به نو
  [Ůفرشته و] Ȟد، و سوم اينكه رسوɋكند، دوم اينكه از وراء حجاب با او سخن گو Ůبه او و Ǝاول اينكه به نو

 ƨ كند بفرستد، و به اذن خود هر چه Ůخواهد و.  ...  
قسم    .اى بǐ خدا و طرف مقابلش نباشد ... ɏراد از قسم اول سخن گفǌ خƚ است، سخن گفتţ كه هيچ واسطه

كرد كه در آن نه  و بدون واسطه جƱئيل ƨ  (ص) اول از تȲلم تȲلƪ است كه خداى تعاƤ با پياƱɏ اسلام
دو قسم ديگر سخن گفتţ است    .رسول ɏلơَ، يعţ جƱئيل، واسطه بود، و نه هيچ گونه حجاŏ كه فرض شود»

 ƨ امĤكه با واسطه ا  Ůرا از مبدأ و Ůاست كه و [Ůفرشته و] ى واسطه رسولȲى كه هست در يǇشود. «چ
 ƨ Ʊɏاز ما  گرفته به پيا Ůو Ȟست، وɄن Ůرساند، و در ديگرى آن واسطه حجاب است، كه خودش رساننده و

 ƨ د.  وراى آن صورتƷمه وراء.گǕ ..    ى است كهǇون هر چƷست، بلكه به معناى بɄشت نȳ در اينجا به معناى
Ņيط به آن چǇ است. و اين قسم تȲلم (تȲلم از ما وراى حجاب) مانند تȲلم خداى تعاƤ با ɏوź در كوه  

جَرَةِ (همǐ كه  طور است كه در باره  ĒشɎةِ مِنَ اȠََمُبار
ْ Ɏُقْعَةِ ا ْǺا Ɨِ ِمَنȬْ

َ ْ
وادِ الأ

ْ
Ɏتاها نوُدِيَ مِنْ شاطِئِ ا

َ
ا أ Ēوده: فَلَمɏاش فر

از  ) و نǇ  ۳۰نزديك آن درخت آمد، از كرانه وادى ايمن كه در بقعه مبارȠه واقع است از درخت ندا شد. قصص 
 Ůقسم است و ǐهم ƨ (ع) ياءɀا به انɋم رؤɎȀ كه در ŕشده است. ... ها    

شود و او هر چه را  پيام خدا ļست به او داده ƨ  -كه همان فرشته وŮ است -در قسم سوم وŮ به توسط رسول 
ƨ Ůو Ʊɏوحُ خداى سبحان اذن داده باشد به پيا ēرɎوده: نزََلَ بهِِ اɏم در اين باره فرɋكند، هم چنان كه قرآن كر

 Ȃَ ǐُِم
َ ْ
بِكَ (روح الامǐ آن را بر قلب تو نازل كرد. شعراء    الأ

ْ
ɋلَ فَإِنĒهُ   )۱۹۴قلَ ِƱْ ِĿِ ا ďنَ عَدُوǓ ْوده: قلُْ مَنɏفر Ǉو ن

 Ȃَ ُ
َ

Ȅ Ēَنز   ِ Ēȥبِكَ بِإِذْنِ ا
ْ
(بگو هر كس كه دشمن جƱئيل است بايد بداند كه همو قرآن را به اذن خدا بر قلب تو   قلَ

ƨ كننده خداى).  ۹۷كند. بقره  نازل Ůحال و ǐكَْ هذَا    و در ع
َ

Ǿِوحَْينْا إ
َ
سبحان است، هم چنان كه فرɏوده: بِما أ

قُرْآنَ  
ْ
همانطور كه با وساطت   )ص(  ) ... در روايات آمده كه رسول خدا۳(اين قرآن كه به تو وŮ كرديم. يوسف  ال

كه از ɏصاديق قسم دوم    -گرفت، همچنƬǟ ǐ در خواب  وŮ الƮ را ƨ   -از وŮ است  كه قسم سوم  -جƱئيل  
  90  .فرɏود كه همان قسم اول است»كرد، و Ƭǟ هم بدون واسطه آن را تلƨ Ɯ آن را درɋافت ƨ  -است
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الامǐ يا جƱئيل يا القا از ورای  بنابراين از منظر آقای طباطباŕ اولا وŮ به پياƱɏ خاتم منحǵ در واسطƣ روح 
حجاب يعţ در خواب نɄست. پياƱɏ بدون اين دو نوع وساطت، در بيداری ɏستقيما هم Ǚم الƮ را اخذ كرده  
است. بنابراين پياƱɏ خاتم هر سه قسم وŮ را درɋافت كرده است، يعţ هم ɏستقيما بدون وساطت جƱئيل و در  

ţبوده  بيداری، هم از ورای حجاب يع ȌوɊاز ناحيه ر Ůئيل. ثانيا هر سه نوع وƱدر خواب، و هم به وساطت ج 
كه وحŤ كه پياƱɏ در  چنانداری امǐ در انتقال وŮ الƮ به قلب پياƱɏ بوده است، آناست. جƱئيل امانت 

شɃيده نǇ همانند وŮ زمان بيداری از جانب خداوند بوده است. ثاǼا پياƱɏ وŮ دقه ƨ ديده و ƨ رؤɋای صا 
 ƨ افتɋرا با قلب خود در Ʈال  (شانȻقلب ا) Ʊɏالفاظ قرآن به نفس پيا ţزوما با گوش خود. يعɎ كرده است، نه

 ƨ ی است.        القاǮȷ شȺشده است. واضح است كه اين القا فراتر از ظرفيت دا  
  . وŮ يا شعور ɏرɏوز ۶

 ƨ دست ſȺبه دا Ůو Ɯدر فرآيند تل Ʊɏپيا ƨ نǔɏكه به او ا ȏدرو Ƭǟآ Ǝدهد  يابد فراتر از حس و عقل، نو
های غƷمادی را بɀيند و ȷشنود. اين آƬǟ برخاسته از فطرت پياƱɏ نɄست كه با ديگر اȺسانها ɏشƳک  واقعيت

 ƨ است كه قلب او را روشن Ʈاست، بلكه نوری ال ƨ شخيص حق از باطل را به اوȸ سازد و توان  Ůشد. وķ
ای ابتǔری دارد كه عنوان يȲى  آقای طباطباŖ در اينجا نȲته   .ماهيŠ متافȲɋǇى، الƮ و ماوراءطبيƒ دارد 

 ƨ شعور يا ادراک Ǝرا نو Ůسلمان وɏ اوست. او همانند ديگر فلاسفه źداند، اما شعوری ورای  از كتب فار
  عوری ɏرɏوز و ناشناخته برای اȺسان مأنوس با ɎȀم مادی و ادراكهای حž و عقƦ.  ادارک عقƦ، ش

گونه معرȘ كرده است:  اين «شعور ɏرɏوز» را اين  ۱۳۳۴آقای طباطباŕ برای ļستǐ بار در جȇ دوم اǇŋان در سال  
 ƨ همانطور كه به سوى تمدن ŔساȺاول اجتماع ا» ƨ رود. دوم اين اختلاف كه قاطع  رود به سوى اختلاف هم

 ƪن ǐمقرره آن از ب ǐاى عقل فكرى و قوانōوɏق سعادت نوع است با فورɋواهد رفتالطرļ سوم تنها    .رود و
 ƨ سانهاȺس رافع اين اختلاف، شعور نبوى است، كه خداى سبحان آن را به آحادى از اȷ چهارم سنخه    .دهد، و

پنجم    .اين شعور باطţ كه در انɀياء هست غƷ سنخه شعور فكرى است كه همه عقلا از اȺسانها در آن ȲɋǪند 
اȺسانها را تضمƨ ǐ در ادراك عقائد و قوانǐ حيات   ”شعور ɏرɏوز“اين    Ɯكه سعادت حقي ſķ  كند، دچار

 ƪباه نɁ91»  .شود اش  
 ƨ ذكر  جديد  و  گذشته  فلاسفه  از  ɏرɏوز  شعور  اين  برای   őداɋؤɏ اȻشان:  اȻشان  عبارت   ǐع كند. 

 به  اشعقليه  مقدمات  راه  از اȺسان كه فكرى   نتايج آن كه معنا   اين  به  نɄست،  فكر شعور سنخ از شعور «اين
 پƷاɏون  كه ǓواŔروانو    .است   اين طرɋق غƷ آن طرɋق و  است،  نبوى  شعور غƷ  آورد،ƨ   دست

 
، ص  ٢؛ ترجمه فارسي، ج  ١٥٧، ص  ٢سوره بقره، كلام في النبوة، بحث اجتماعي، [نتيجة بحث]، ج  ٢١٣الميزان في تفسير القرآن، ذيل آيه   91

٢٣٣-٢٣٤  .  
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ندارندįث ƨ  نفس خواص معنا  اين  در   ơدر كه  كنند ش  ƨهست شعورى  آد žو نف ،ţسا   چه كه باطȷ   در  
  در   و  است  ɎȀم  اين  وراى  كه Ȁلƪ از گشايدƨ   روȻش  به  غيب از درى   و  شود،ƨ   پيدا اȺسان افراد از آحادى
  تماƨ   و  است،   فكر   و  عقل  دسƳس   در  آĬه   وراى  يابد،ƨ   دست  معلومات  و  معارف  از عجايŞ  به  نɁيجه 

  انŇ   žɄǢز  قبيل از اروپا   در  حاǲ  عǓ  ǵوانروان   چه  و  خودمان،  اسلاƨ   داȺشمندان  قدماى   چه  نفس علماى
   92»  .است   عقƦ فكر باب غƷ نبوى  وŮ باب كه ȳس معلوم شد .اند كرده  تɋǵح  حقيقت اين به غƷه  و

ɏراد اȻشان از قدما أمثال فاراŏ، ابن سɄنا، سهروردی و ɏلاصدرا است. ɏراد اȻشان از Ňز انžɄǢ، وɋليام جيمز  
  ŕاȲɋرɏسنده كتاب  روان) پدر  ۱۹۱۰-۱۸۴۲(آȻمدرن و نو źمطالعه«شنا :ţه ديɊرġ سان»  انواعȺای در طبيعت ا

به مأخذ اطلاعش از ديدǟه وɋليام جيمز اشاره    ɏ۱۳۴۸رتƇ مطهری در مباحث نبوت خود در سال    93است.  
) Əفرو ȂمدŅ حكمت در اروپای Ʒحكمت در اروپا    94  ).۱۳۲۱-۱۲۵۶كرده است: س Ʒسوم س ȇدر ج Əفرو

  منǮɁ شده نوشته است:   ۱۳۲۰كه در سال 
«وɋليام Ňز آɏرȲɋاŕ است، اما چون ǩچشمه معارف آɏرȲɋا همان علم و حكمت اروپاست، اگر تعليمات  

ها و مطالعات  مناسبت نɄست. ... وɋليام Ňز در ضمن آزماȻش بيان كنيم ŏ  اروپائياناو را ضمن سƷ حكمت  
شناź به اɏوری برخورد كه اورا به أحوال باطţ اȺسان و اتصال او به مبادی ǾȀه متوجه ساخت  علƪ در روان 

شود  های مهم او شمرده ƨ و در آن باب جستجوها و ıقيقات نمود و آن Ňله را در كتاŏ درج كرد كه از تصنيف 
و عنواȺش به ترŇه ıت لفظى چنǐ است: أنواع ġرɊه ديţ. ... و ȲǾن از ġرɊه ɏرادش سƷ در أɏور و ادراک 

دهد كه خود را به مبدأ يا به نفوس ǾȀه ɏرتبط هاست و از دين ɏرادش حاƤ است كه برای اȺسان دست ƨ آن
 ƨ 95يابد.»  و متصل   

اǺته اȻشان بر خلاف    96آقای طباطباŕ در جای ديگر هم از نظرɋه ġرɊه ديţ وɋليام جيمز به نيơ ياد كرده است.  
 ƪن ţه ديɊرġ را معادل Ůرا به رسميت  داند. اما از اين جيمز، و ţر ديɏشمندی بر أساس علوم جديد اȺكه دا

ɏسلمان  فلاسفه  ديدǟه  با  مقاȻسه  در  ɏرɏوز  شعور  مثابه  به   Ůو نظرɋه  بديع  نȲته  است.  شادمان  شناخته 
(ɏشخصا فاراŏ) درɊاره وŮ اين است كه اگرچه وŮ از سنخ علم و ادراک و شعور است، اما ادراƞ ماورای  

 
  .٢٢٩، ص  ٢؛ ترجمه فارسي، ج  ١٥٣-١٥٤، ص  ٢سوره بقره، كلام في النبوة، بحث اجتماعي، ج  ٢١٣الميزان في تفسير القرآن، ذيل آيه   92

93 William James, The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature (1902). 
اي از اكابر  توانم عرض بكنم كه عدهاند. امروز هم اين قدر من ميكردند اين استعداد [ديني] را پذيرفته«فلاسفه قديم كه در باب «نفس» صحبت مي 94

اند، از جمله ويليام جيمز است كه مرحوم فروغي در كتاب سير حكمت در اروپا (جلد سوم) اين مطلب را از او نقل كرده  هاي امروز اين را پذيرفتهروانشناس
   ) ٢٩٨، ص ١٣٩٠، صدرا، تهران:  ٤؛ مجموعه آثار، ج ١٣٨٨، تهران، صدرا، ٢٢، ص شكانزپاست.» (مرتضي مطهري، نبوت، بحثهاي انجمن اسلامي 

. كتاب ٢٣٨و    ٢٣٠-٢٣١، ص  ٣، ج  ١٣٣٢محمدعلي فروغي، سير حكمت در اروپا از آغاز سده هفدهم تا پايان سده هجدهم، تهران: زوار،     95
ويليام جيمز چندين دهه بعد به فارسي ترجمه شده است، ابتدا شش فصل آن: ويليام جيمز، دين و روان، ترجمه مهدي قائني، تهران:  

  .  ١٣٩١؛ و بعد به طور كامل: ويليام جيمز، تنوع تجربه ديني، ترجمه حسين كياني، تهران: حكمت،  ١٣٧٢ب اسلامي،  انتشارات و آموزش انقلا
  .  ١٤٧، وحي يا شعور مرموز، ص  ١: مجموعه رسائل، ج  ٨مجموعه آثار، ج 96
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تɀيǐ نɄست، شعوری ɏرɏوز است. شعور ɏرɏوز در مقابل شعور   با عقل Ǯȷی قابل   ţاست، يع Ʀادراک عق
معلوم است. شعور معلوم از سنخ معقولات و حقايق Ǖيه است كه توسط عقل Ǯȷی قابل درک است. اما شعور  

              ɏ97رɏوز توسط هيچ Ǯȷی حŠ فلاسفه نǇ قابل درک نɄست. 
۷ Ůخطاناپذيری و . 

طور بɃيادين از ادراک عقƦ يا عقلاŔ و نǇ از ǩشت طبيƒ اȺسان متمايز است.  ی شعور ɏرɏوز، بهمثابهوŮ به
 ƨ قرار ƚطȀ و ȏوƷل بɏعوا Ʒت تأثı خطاپذير است و Ŕخطاناپذير است،  فهم عقلا Ůد. در مقابل، وƷگ

 ƪن Ʒتأث Ʊɏپيا Ŕيا جسما Ŕاز وضعيت روا Ůست، بلكه «علم حضوری» است. وɄن ŏساɁاك ſȺپذيرد. از  دا
كند كه از خطا و  ای تضمƨ ǐ گونهآĤا كه وŮ حاɏل پيام سعادت حقيƜ اȺسان است، خداوند انتقال آن را به

وȡست ȱم رسد و ŏ ی خداست به پياƨ Ʊɏ گونه كه خواسته پيام الƮ دقيقاً همان  ı98رɋف اȺساɏ Ŕصون باشد.  
 ƨ به ديگران منتقل از آن   ſķ Żوɏفرا اجازه   .شود و بدون  نداشته است.    یشيطان   Ʊɏپيا به ذهن   99نفوذ 

گƷد. حŠ در اعمال، به جهت اسوه  ی ɏراحل درɋافت، حفظ و ابلاغ را در بر ƨ عصمت پياƱɏ در باب وŮ همه 
    100بودن، پياƱɏ از خطا و گناه Ņفوظ است.  

اɏور خارŬ از اين جهت  «آقای طباطباŕ در جȇ دوم اǇŋان بر خطاناپذيری وŮ دǾل عقƦ اقامه كرده است. : 
ƪند دچار خطا و غلط نɁهس Ŭست، چون پر  كه خارɄخطا و غلط ن Ŭشوند، به اين معنا كه در وجود خار

واضح است كه آĬه در خارج است همان است كه در خارج هست، و خطا و غلط جاȻش ذهن است، به اين  
 ƪو فكرى با خارج تطبيق ن Ɯعلوم تصدي Ƭǟ معنا كه ƨ Ƭǟ كند، و ƪا كه تطبيق نĤكند، آ ƨ گوئيم:  كند

 ƨ ا كه تطبيقĤدروغ است، و آ Ʊباه، و يا فلان خɁفلان مطلب غلط و اش ƨ ،گوئيم صحيح و راست است.  كند
اجتماعش هدايت   از   Żنا اختلاف  رفع  و  به سوى سعادت  اȺسانها را  و وقŠ فرض كرديم كه آن چǇى كه 

 ƨنɋوȲاد و تĥش، و نه در    كند، اɁشود، نه در هدايȺ بȲرتɏ شɁدر هداي ŕباه و خطاɁاست، قهرا بايد اش
وسيله هدايɁش، كه همان روح نبوت و شعور ɏرɏوز وŮ است، ȳس نه تȲوɋن در اĥاد اين شعور در وجود  

 ƨ باهɁاش Şصالح نوع از مفاسد آن و  شخص نɏ شخيصȸ ن است، درɋوȲكند، و نه خود اين شعور كه پديده ت
 ƨ باهɁش از شقاوت دچار غلط و اشȸرش باشد واجب است كه  سعادǓ شود، و اگر فرض كنيم خطا و غلطى در

تȲوɋن اين نقيصه را با اɏرى كه ɏصون از غلط و اشɁباه است تدارك و جƱان كند، ȳس واجب است بالآخره 
 

  طلبد.   بحث تطبيقي بين وحي يا شعور مرموز طباطبايي با نظر فارابي، ابن سينا، سهروردي و ملاصدرا درباره وحي مجال و مقالي ديگر مي    97
نُْ   إِنĒا  98

َ
Ĵ َا

ْ
ǽ Ēَرَ  نز

ْ
ك ĕȆا اĒِنɉَو  ُ

َ
Ȅ  َاَفِظُون

َ
Ł  )۹ حجر(  

99 Ƀَيȯَ ِتِهĒɄِمْن
ُ
يطَْانُ Ɨِ أ ĒشɎا Ɯَ

ْ
ل
َ
ٰ أ Ēţَمȩَ إذَِا 

Ē
 نĐŦَِ إِلا

َ
نَا مِن Ȱَبلِْكَ مِن رĒسُولٍ وَلا

ْ
رسَْل

َ
ُ آياَتِهِ وَمَا أ Ēȥمُ اȲِْĵُ ĒمȪُ ُيطَْان ĒشɎا Ɲِ

ْ
ُ مَا يلُ Ēȥسَخُ ا  ُ Ēȥعَلِيمٌ  وَا  

  )۵۲ حج( حَكِيمٌ 
سْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب  100

ُ
ِ أ Ēȥرسَُولِ ا Ɨِ ْمȲَُنَ لǓَ ْقَدĒ۲۱ل (  
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ȳس روشن گرديد كه    Ǔر تȲوɋن در اين خصوص منتƮ به اɏرى شود كه خطا و غلط در آن فرض نداشته باشد. 
 ƪى تعلق نǇصونيت از خطا  روح نبوى به هيچ چɏ ه عصمت همراه او هست و عصمت همانȲد، مگر آنƷگ

در اɏر دين و ɋǪعت ɋǮȸع شده است، و اين عصمت همانطور كه در سابق هم اشاره كرديم غƷ عصمت از  
معصيت است، چون اين عصمت ɏرɊوط به تلƜ وŮ از خداى سبحان است، و آن عصمت ɏرɊوط به مقام عمل  

ɏ هر  و عبوديت است، و Ʒو اين دو قسم اخ ،Ůهم هست كه آن عبارت است از عصمت در تبليغ و ƨرحله سو
قرار دارند، و چون گفتيم خطا و غلطى در  دو در طرɋق سعادت اȺسان تȲوţɋ قرار دارند و بطور تȲوɋن هم  

  101»  تȲوɋن نɄست، ȳس هيچ پيغمƱى در گرفǌ وŮ و هم در ɏرحله تبليغ خطا ندارد.
بنا بر تɀيǐ فلسƚ آقای طباطباŕ وŮ كه همان شعور ɏرɏوز باشد خطاناپذير است، چرا كه خطا در تطبيق ذهن  

 ƨ صورت ǐو ع ƨ خارجيت است و با علم حضوری ادراک ǐكه ع ţɋوȲر تɏد و اƷشود خطا راه ندارد. اين  گ
خطاناپذيری در سه ناحيه است: يȲى در تلƜ وŮ از خداوند يا از جƱئيل، و ديگری در حفظ وŮ تلƜ شده،  
و سوم در ابلاغ وŮ به ɏردم. ناحيه ديگری هم هست كه آن عدم معصيت است و ɏرɊوط به اعمال و سجايای  

Ʒشان تعبȻاست كه از آن به أسوه بودن ا Ʊɏپيا ƨ   در Ůعصمت را نبايد با هم خلط كرد. اگر و Ůشود. اين نوا
جƱئيل و  خداوند  از  حجيت اخذ  معناȻش  خطاست،  از  ɏصون   Ůو تبليغ  ناحيه  در  و  آن،  حفظ  در   ،

شناخŠ وŮ است، يعţ وŮ منبɏ ƒستقل از حس و عقل طرɋق مطمئţ برای شناخت معارف ɏرتبط  معرفت
با هدايت و رستǠری اȺسان است. واضح است كه اين قلمرو ماورای درک حس و عقل است. اين نɁيجه به  

  ȁيت مهƪ است.          
۸ Ůلفظى و Ʀتفصي ųɋل تدرɋǆحقيقت قرآن و ت ƒانزال دف .  

آقای طباطباŕ در جȇ دوم اǇŋان در ضمن بيان تفاوت انزال دفƒ و تɋǆل تدرųɋ قرآن نȲات مهƪ درɊاره  
حقيقت غƷلفظى و تفصيل لفظى قرآن مطرح كرده كه علƷغم طولاŔ بودن به دǾل اهميت نقل و سȼس Ǫح  

 ƨو يك ƒنازل كردن دف اين است كه انزال به معناى  انزال و تɋǆل  پارچه است، و تɋǆل به  كنم: «فرق ميان 
 ƨ كه őاست. ... در آيا ųɋاز شبهاى آن نازل شد  معناى نازل كردن تدر Şضان و يا در شɏد قرآن در ماه رɋگو

ها تعبƷ به تɋǆل نيامده، پارچه قرآن دارد، و در هيچ يك از آنتعبƷ به انزال آمده، كه دلالت بر نازل كردن يك
قُرْآنُ (ماه رɏضان ماƬ كه در  :رɏودهمثلا يك جا ف

ْ
نزِْلَ ȯِيهِ ال

ُ
ي أ ِ

Ē
Ȇضانَ اɏََبقره آن قرآن نازل شده است.    شَهْرُ ر

اهُ Ǿَ Ɨِلَْةٍ مُبارȠََةٍ   )۱۸۵
ْ

ǽَْنز
َ
مُبǐِِ إِنĒا أ

ْ
Ɏكِتابِ ا

ْ
را سوگند به كتاب روشنگر كه ما آن (حم  جاى ديگر فرɏوده: حم وَال

قَدْرِ (ما آن   )۳در شŞ با برȠت نازل كرديم. دخان  
ْ
لْةَِ ال

َ
Ǿ Ɨِ ُاه

ْ
ǽَْنز

َ
را در شب قدر  و در جاى ديگر فرɏوده: إِنĒا أ

  ).  ۱نازل كرديم. قدر 
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تواند باشد، يȲى به اعتبار اينكه Ńموع و روى هم رفته قرآن  پارچه به دو اعتبار ƨ و اين تعبƷ و نازل شدن يك 
دوم به    پارچه و يك دفعه نازل شده هر چند كه تك تك آياȸش به تدرɋج نازل شده باشد. ...و يا بعƇ از آن يك 

 ƨ دى خود از آنȀ ه ما با فهمĬستلزم آن  اعتبار اينكه كتاب ما وراى آɏ دى ماȀ فهميم، كه معلوم است فهم
است كه آياȸش را جدا جدا تدبر كنيم، و خود هم جدا جدا و به تدرɋج نازل شود، حقيقت ديگرى دارد كه به 

است، نه تɋǆل (نزول بتدرɋج)    - يك دفعه  - Łاظ آن حقيقت اɏرى واحد و غƷ تدرųɋ است، و نزوɎش به انزال  
....    

بنا بر اعتبار دوم ... ɏساȄ تفصيل و جداسازى اɏرى است كه بعدها بر كتاب خدا Ȁرض شده است و قبلا به  
اين صورت نبوده است. كتاب به خودى خود چǇى است، و تفصيƦ كه Ȁرض بر آن شده چǇى ديگر. ... حم  

 Ēا لعََلďِيɊَناهُ قرُْآناً عَر
ْ
مُبǐِِ، إِنĒا جَعَل

ْ
Ɏكِتابِ ا

ْ
ينْا لعđƧََِ حَكِيمٌ (حم سوگند به كتاب  وَال َ َȅ ِكِتاب

ْ
مĕ ال

ُ
Ȳُمْ ȩَعْقِلوُنَ وɉَنĒِهُ Ɨِ أ

روشنگر كه ما آن را كتاŏ خواندŔ و عرȌ كرديم، تا شايد شما تعقل كنيد، و گرنه آن كتاب در كتاŏ اصƦ بود،  
ظهور در اين معنا دارد كه قرآن قبلا در كتاب  چون اين آيه   )۱-۴كه نزد ما مقاƨ بلند و فرزانه دارد. زخرف  

هم به واژه عرɊيت پوشيده،  مبيţ بوده كه خواندŔ و عرȌ نبوده، و بعدها خواندŔ و عرȌ شده، و Ǻاس الفاظ آن 
تا ɏردم آن را بفهمند و گرنه همǐ كتاب قبلا در امّ اɎكتاب ، كه نزد خدا مقاƨ بلند داشته است، بوده مقاƨ كه  

 ƪستدست خرد بدان نɄمانند كتاب قرآن آيه آيه و سوره سوره ن ţكه حكيم است، يع ŏرسد، كتا.    
عاɎمŅ) ǐََِققا قو آيات ɋǪفه  

ْ
ɋلٌ مِنْ ربĕَ ال ِǆَْرُونَ ت Ēمُطَه

ْ
Ɏا 

Ē
هُ إلاِ ēمَسȬَ كِتابٍ مَكْنُونٍ لا Ɨِ ٌمɋِهُ لقَُرْآنٌ كَرĒاست  إِن Ŕرآ

- ۸۰اى نهفته، جز پاك شدǟن به آن دسźƳ نيابند نازل كردŔ از پروردǟر جهانيان است. واقعه  ارŇند در نامه 
آيد، قرآن كرɋم در كتاب ɏكنون و پنهان خوȌ بر ƨ نǇ در سياق آيه سوره زخرف است، چون از ظاهر آن به   )۷۷

از ديد Ǯȷ قرار داشته، در كتاŏ كه جز پاǓن كž با آن تماس ندارد، و از آن كتاب كه نزد ربّ العاǐŋ است  
ن داشته، ɏكنون از اغيار همان كه در آيه سوره  نازل شده است، و اما قبل از نازل شدن ɏوقعيŠ در كتاب ɏكنو

يدٌ Ɏ Ɨِوَْحٍ Ņَفُْوظٍ (آن   ِŃَ ٌوده: بلَْ هُوَ قرُْآنɏفوظش ناميده و فرŅ وحɎ ش خوانده، و در سوره بروجȷكتاɎزخرف امّ ا
  ) ۲۲قرآŃ Ŕيد است كه در Ɏوح Ņفوظ قرار دارد. سوره بروج آيه 

بلكه اين Ɏوح از اين جهت Ņفوظ است كه دگرگونƣ در آن راه ندارد، و معلوم است قرآŔ كه بايد به تدرɋج   
ƨ نازل ƪَلȀ سوخ و از  نازل شود (چون بهɃم است) هرگز از ناسخ و مȱشود كه زمان و تدرج بر همه آن حا

خود نوƎ تبدل است، ȳس كتاب مبǐ كه اصل قرآن است و خاƤ از تفصيل و   تدرɋج خاƤ نɄست و اين تدرج
  ţمعنا يع ǐر. و همɏاست براى آن ا źاǺ Ȅǆɏ اين قرآن نازل شده، و قرآن به Ʒرى است غɏتدرج است، ا

 ƨ كه ما آن را حقيقت كتاب) ǐى شده كتاب مبǮȷ اينكه قرآن، نازل شده و źاǺ Ȅǆɏ ناميم) باشد، و به
باشد براى اندام صاحب Ǻاس، و مثال باشد براى حقيقت و نǇ به Ȅǆɏ مثل باشد براى غرض صاحب Ǚم،  
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  102خود ɏصحح آن است كه احيانا آن حقيقت را هم قرآن بناميم.»  
نزول قرآن در ماه رɏضان و شب مبارک قدر «انزال» بوده (نزول دفƒ و يȲپارچه) نه تɋǆل (نزول تدرųɋ). از  
سوی ديگر با دو مقام درɊاره قرآن ɏواجهيم: مقام إحǔم و مقام تفصيل كه دوƨ بعد از اوȞ است. از جانب سوم  

است. Ňع اين أɏور به اين صورت است كه انزال قرآن از كتاب ɏكنون و Ɏوح Ņفوظ بر قلب پياƱɏ نازل شده  
دفƒ قرآن (در ماه رɏضان و شب مبارک قدر) با نزول دفƒ حقيقت قرآن (مقام إحǔم) به كتاب ɏكنون و Ɏوح  
Ņفوظ صورت گرفته است. در اين ɏرحله لفظ و تفصيل به آيات و فهم Ǯȷی در Ǔر نɄست. در ɏرحله دوم  

ɏبه قلب پيا ųɋل تدرɋǆی  تǮȷ اس لفظ پوشيده، در حد فهمǺ صورت گرفته است. آن حقيقت واحد اكنون Ʊ
 ƨ رحلهɏ رحله  درآمده و به آيات تفصيل يافته است. اين دوɏ از دو ƞيا حا ،Ŭخار ƒاز دو نزول واق ƞتواند حا

       .ţى فهم ظاهری و ديگری فهم باطȲدر فهم ما باشد، ي  
ما درɊاره حقيقت قرآن قبل از تɋǆل به قلب پياƱɏ كه در Ɏوح Ņفوظ و كتاب ɏكنون بوده و هنوز Ǻاس تفصيل  

 ƪآيات قرآن هيچ ن ƞی نپوشيده بوده، جز اندǮȷ ی  و لفظ و فهمǮȷ فراتر از عقل Şدانيم و اصولا اين مقامِ غي
تدرɋج در Ǻاس لفظ و  و خارج از Ņل įث است. Ņل įث، قرآŔ است كه از مقام إحǔم و آن مقام متعاƤ به

  ƒم و انزال دفǔنازل شده است. چه حقيقت قرآن (مقام إح Ʊɏی به قلب پياǮȷ در قالب آيات در حد فهم
چه آنرا قرآن ƨ ناميم، همɏ ǐصحف) منحǵا Ǔر خداوند  يȲپارچه) چه در Ǻاس لفظ و تفصيل به آيات (آن 

اند. درɊاره  مقرّب از Ňله جƱئيل در آن نقſ جز انتقال به قلب پياƱɏ به اذن االله نداشته  است و حŠ فرشتǠن
  نقش پياƱɏ در فرايند وŮ در بند بعدی įث خواهم كرد.         

۹.  Ʈال Ůدر و Ʊɏنقش پيا  
آيا خداوند بلاواسطه (يا با واسطه جƱئيل) وŮ را به قلب Ņمد بن عبداɴ القا ƨ كرده و پياƱɏ هيچ نقſ در  

كه پياƱɏ در تلƜ وŮ منفعل يا اين   لفظ و معţ قرآن نداشته، و قرآن چه در لفظ و چه در معǙ ţم خداست؟ 
 Ȃاست؟ يا اينكه نقش فا Ʊɏاز جانب خداست، اما الفاظ ساخته پيا ţمع ţداشته، يع Ȃنبوده، بلكه نقش فا

اذن االله توǾد اȻشان است؟ اǺته پياƱɏ هم ņلوق خداوند  پياƱɏ بɄش از اين بوده، يعţ معţ و لفظ قرآن هر دو به 
آيا  زمان ņلوق خداست و به هر دو بايد Ⱥسبت داد؟ و از اين هم بالاتر،  است ȳس قرآن هم ساخته پياƱɏ و هم 

كه اين تفاوت را در آيات ơɏ و  شخصيت Ǯȷی Ņمد بن عبداɴ در Ņتوای آيات تاثɏ Ʒستقيم داشته چنان
 ƨ Ŕم خداست؟  مدǙ ازاŃ مد وŅ مǙ شاهده كرد؟ آيا قرآن حقيقتاɏ توان  

پرسش  را  اين   Ůو  Šسن روȲɋرد  است.   ƨاسلا  Ůو به  مدرن  و   Šسن روȲɋرد  فارق  نقاط  مهمɋƳن  از  ها 
داند و نه سازنده و ɏوȅّ  كننده آن به ɏردم ƨ كننده پيام، و ابلاغداند و پياƱɏ را گƷنده، تلƜ دانگ الƨ Ʈ شش 
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رسان الƮ بوده است و توصيف  بر و پياماالله است حقيقتا و حǶت Ņمد بن عبداɴ (ص) پيام آن. قرآن Ǚم 
قرآن به Ǚم Ņمد نادرست است.  در روȲɋرد مدرن شخصيت Ǯȷی Ņمد بن عبداɴ به Ĵوی از اĴاء در  

ساز است. منفعل نɄست، فاعل بلكه فعال است. Ȇا وŮ حقيقتاً تȲوɋن وŮ دخالت دارد و او به Ĵوی پيام
  االله است.          Ǚم Ņمد و Ńَازاً Ǚم 

 ƨ ان نقلǇŋاز ا پياƱɏ در تȲوɋن وŮ را نƚ كرده  آقای طباطباŕ در عباراő كه عينا  كنم، هرگونه دخالت 
عَاɎمǐََِ است. اȻشان آيات  

ْ
مǐُِ  وɉَِنĒهُ ɋǆَِǻَلُ ربĕَ ال

َ ْ
وحُ الأ ēرɎنَ  نزََلَ بهِِ اɋِمُنذِر

ْ
Ɏَكُونَ مِنَ اǻِ َبِك

ْ
ٰ قَل َȂَ   ǐٍِب ēم ĐȒَِبِلِسَانٍ عَر

اين قرآن كتاŏ است كه از ناحيه پروردǟر جهانيان نازل شده، و آن را روح الامǐ نازل كرده، به قلب تو تا از  (
: «تɋǆل خداى تعاƤ به اين  را چنǐ تفسƷ كرده است)  ۱۹۲–۱۹۵بيم دهندǟن باŻ، به زɊان عرȌ واضح. شعرا  

 ƨ ى را كه نزدشǇبلند  است كه چ ƨم خلق و تقدير فرود آورد، چون همواره خود را در مقاɎȀ وطن وɏ باشد به
داȺسته و به اوصاƖ چون Ȃّ، عظيم، كبƷ، متعال، رفيع اȅرجات و قاهر فوق بندǟن ستوده، در نɁيجه وقŠ او  

 ƨ ادĥوجودى را اɏ ƨ مَ خلق و تقدير درɎȀ يا به عبارت ديگكند و به ر از ɎȀم غيب به ɎȀم شهادت  آورد و 
 ƨ ƨ سوبŅ از ناحيه او Ʀɋǆراد از روح  .شود ...آورد، در حقيقت تɏ  Ůئيل (ع) است، كه فرشته وƱج ǐالام
 ƨ خواند، براى اين بود كه دلالت كند بر اين ǐئيل را امƱو  باشد. ... و اگر ج Ƥورد اعتماد خداى تعاɏ كه او

 ƨ Ʒى از پيام او را تغيǇاو است، نه چ Ʊɏدر رساندن رسالت او به پيا ǐامƨ فɋرı ا وğكند، نه  دهد و نه جا
 ƨ Żوɏبه اين  گردد، هم چنان كه توصيف او در جاى ديگر به روحعمداً و نه سهواً و نه دچار فرا Ǉالقدس ن

  .كندها معرƨ Ș چون او را ǆّɏه از اين گونه منقصت معاŔ اشاره دارد، 
گردد، بدان جهت كه ƨǙ است ترȠيب شده از الفاƋ، و اǺته آن الفاظ هم  به قرآن برƨ   ”نزََلَ بِهِ “ضمƷ در  

از مفɋǭن آĬه جƱئيل آورده تنها معاŔ قرآن بوده باشد و  اى است، نه اينكه به قول بعƇ  داراى معاŔ حَقّه 
زɋرا    .، اǺته الفاƋ كه درست آن معاŔ را حǔيت كندآن معاŔ را در قالب الفاظ رĽته باشد (ص)  رسول خدا

به شهادت آيات زɋر كه به  همانطور كه معاŔ از ناحيه خدا نازل شده، الفاظ هم از آن ناحيه نازل شده است.  
 ƨ اين معنا را ţودهروشɏله فرŇ بِعْ قُرْآنهَُ   :رسانند، از آن

Ēناهُ فاَت
ْ
إِذا قرََأ

يم تو نǇ خواندنت  خوان(چون آن را ƨ  فَ
قĕَ   :) و نǇ فرɏوده۱۸تابع خواندن ما باشد. قيامت  

ْ
Łتلُْوها عَلَيكَْ بِاȫَ ِ Ēȥكَ آياتُ ا

ْ
ها آيات خدايند كه ما به (اين  تِل

 ƨ و تلاوت  ۶و جاثيه    ۱۰۸خوانيم. آل عمران  حق بر تو Ŕديگر، و پر واضح است كه الفاظ، خواند őآيا Ǉو ن (
Ŕاست نه معا Ŕكرد.   ŏاست كه گفته: قرآن، هم به الفاظش و هم به  پايه žكه نقل كرديم، قول ك Ȟتر از قو

خدا رسول  مɃشآت  از  ɏرحله   ص معناȻش  آن  نام  كه   ،[Ʊɏپيا] جناب  آن  قلب  از  ɏرحله  يك  را  آن  كه  بوده، 
  103»  .الامǐ است، القاء كرده به ɏرحله ديگر نفْس كه ناɏش قلب است روح
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«روح   در پاورȚ ترŇه فارź اǇŋان، تفسƷی كه معنای قرآن را به جƱئيل و لفظ آن را به پياȺ Ʊɏسبت داده
اما تفسƷی كه معţ و لفظ را هر دو به پياȺ Ʊɏسبت داده معرȺ Șشده است. عنوان ɏǓل    104اŋعاŔ» معرȘ شده،  

Ʒف سيد  «  اين تفسǾتا ȇج ź در źوɎآ Ʒشهور به تفسɏ «Ŕثاŋسبع اɎالقرآن العظيم وا Ʒتفس Ɩ Ŕعاŋروح ا
ق) است. آɎوź در عقيده سَلƚَ و در مذهب شافƒ بوده است. لازم به ذكر    Ņ۱۲۷۰-۱۲۱۷مود آɎوź بغدادی (

  ن اين است: است كه آɎوź در تفسƷ خود چند قول در اين زمينه ذكر كرده كه ماحصل آ
«قول [اول] بعƇ از بزرǟن سلف: جƱئيل الفاظ قرآن را كه از خداوند شɃيده است بدون تغيƷ به پياƱɏ (ص)  
منتقل كرده است. [قول دوم بدون ذكر قائل] خداوند به جƱئيل معاŔ قرآŔ را القا كرده و او آنها را به الفاظ  

قول سوم بدون ذكر قائل] جƱئيل معاŔ قرآن را بر  عرȌ تعبƷ كرده و سȼس به پياƱɏ (ص) القا كرده است. [
پياƱɏ (ص) نازل كرده و پياƱɏ (ص) معاŔ القا شده را به زɊان عرȌ تعبƷ كرده است. بعƇ به اين قول [سوم]  

اند، در حاƤ كه اين قول ɏرجوح است. بر همǐ منوال قول شعراء]  را دƦǾ بر آن گرفته ۱۹۳اند و آيه [قائل شده 
[دوم] كه خداوند معاŔ قرآŔ را به جƱئيل القاء كرد و او آنها را به قالب لفظ در آورد [نɏ Ǉرجوح است]. قول  
هيچ   جƱئيل  و  است،  از خداوند عزّوجلّ  دو]  [هر  آن   Ŕمعا همانند  [قرآن]  الفاظ  كه  است  اول]  [قول  راجح 

را شɃيده و با قوای قدź الƮ هضم كرده، نه آن مدخليŠ در آن [معţ و لفظ وŮ] نداشته است و پياƱɏ (ص)  
 ƨ ردم از اوɏ هĬمانند آ ƨ ه منفعلǟ ش آنȻǮȷ يدند؛ و قوایɃش ƨ فش ظاهرɋǪ ه بر بدنĬا آȆ ،شد  شده است

    105ظاهر شده است.»  
در نɁيجه هر دو قولِ ɏرجوح در اǇŋان منقول از تفسƷ آɎوź است. اما آɎوź هم مانند صاحب اǇŋان اين دو  

 ƨ Ʈو لفظ قرآن را ال ţمع ǐسلمɏ سته، و خود شخصا همانند قاطبهȺرجوح داɏ ئيل  قول راƱآن كه ج ŏ ،داند
يا پياƱɏ (ص) كمɋƳن فاعليŠ در توǾد آن داشته باشند. آɎوź قائل ɏشخƆ برای اين دو قول نقل نȲرده  

               106است.  
  ŕرا كه اين در «آقای طباطبا Ȟقو Ůاره وɊش درȷن كتاɋطبق توجيه گذشته گونه نقل كرده: «قرآن در اسلام» آخر

است كه اين رشته افǔر  اش اينمعţ كرد سخن خدا ناميده و  ذهɃش خطور Ʃ پيغمƱ اكرم (ص) افǔر پاƞ كه به 
خدا  مانند افǔر ديگرش از آن خودش و تراوش مغز خودش بود وȞ اين افǔر وɋژه براى اينكه پاك و مقدس بود به

گونه  اين »  Ⱥسبت داده شد و بالاخره اين افǔر Ⱥسبت طبيƒ به پيغمƱ اكرم (ص) [و] Ⱥسبت ķ ƚɋǮȸدا دارند 

 
     خورد.. اين نشاني در الميزان عربي به چشم نمي ٤٤٨، ص  ١٥. الميزان فارسي، ج  ١٢١ص    ١٩روح المعاني، ج    104
(طبع    ١٢١، ص  ١٩سوره شعراء، ج    ١٩٣-١٩٤السيد محمود الآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ذيل آيات   105

(تحقيق ماهر حبّوش، بيروت: مؤسسة    ٢٦٩-٢٧٠، ص  ١٩تا، بيروت: دار احياء التراث العربي، بي تا)؛ ج  مصر، ادارة الطباعة المنيرية، بي
    )٢٠١٠الرسالة،  

  شود.  در مقاله بعدي اجمالا اشاره مي به تبارشناسي اين دو قول 106
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 ƨ كند:  نقد  
Ȟو»    ƦȲديگر ب Ǯȷ اكرم (ص) و از هر Ʊسبت خود را بلفظه از پيغمȺ ،دىı ا و جدّا در آياتĵǱ يدŃ قرآن

 Ʃ ƚن ƨ .س كندȺد (يوɋكه قرآن سخن گفته  ۱۳و هود  ۳۸گو ŏهمانند آن در هر با ţاست سخ Ǯȷ اگر سخن (
از معارف اعتقادی، اخلاق، احǔم، قصص، حكمت و ɏوعظه بياورند و در اين باره از هر جاŕ كه ƨ خواهند  

اگر جن و إȺس (اǩاء استعانت و استمداد جوɋند وقŠ كه نتواȺسɁند، بدانند كه سخن خداست نه سخن Ǯȷ، و  
گوئيد  گوɋد: اگر ƨ دست هم داده برای اين Ǔر قيام كنند ļواهند تواȺست نظƷ قرآن را بياورند. ƨ ) دست به ۸۸

نديده، درس ļوانده،  ز كž ديگر كه در ɏشخصات زندƠ مانند اوست: يɁيم، ترɊيتقرآن سخن Ņمد است ا
Ņيط در  يادنگرفته،   ǌسوره نوش يا  كتاب  اين  مانند  شده  بزرگ  جاهليت  Ņيط  مانند  تارȲɋى  از  های  ای 

(بقره  سوره  بياورɋد.  را  آن  در مدت  ) ƨ ۲۳های  قرآŔ كه  آيات  در  هيچ  ۲۳گوɋد: چرا  نزول  و  سال   Ʒتغي گونه 
ƪرده درست تدبر نȲدر اسلوب بيان و لفظ و معنای خود پيدا ن Ɩنه سخن خدا  اختلا Ǯȷ كنند و اگر سخن

 ƨ كوم نظام طبيعتŅ بود، قطعا ƨ و اختلاف در آن پديد Ʒول و تغيı ساء شد وȺ) .۸۲آمد  «(  
 ƨ يجهɁو ن Ʃ Șم خدا معرǙ ست و قرآن را تنهاɄر نǟساز ƚɋǮȸ سبتȺ است اين بيانات با Ʈد: «بديƷكند» گ.  

107  
گرɋان درɊاره وŮ و قرآن و پياƱɏ است. ظاهرا ɏراد اȻشان  در قطعه فوق آقای طباطباŕ در مقام نقد نظر طبيعت

گرايان كه ظاهرا دئɄست هسɁند،  اين دسته از طبيعت   108) است.  ۱۸۱۷-۱۸۹۸آراء ǩ سيد اŉد خان هندی (
مدƎ هسɁند آĬه پياƱɏ به عنوان وŮ و Ǚم خدا و قرآن ıوɋل ɏسلمانان داده است، ساخته ذهن خود اوست  

 ƨ źر پاک و مقدǔو  و چون اف Ůتوای وŅ ţر (يعǔسبت داده است. در حقيقت اين افȺ پنداشته به خداوند
قرآن) Ⱥسبت طبيƒ به پياƱɏ و Ⱥسبت ƚɋǮȸ به خدا دارند. ɏراد از Ⱥسبت طبيƒ اضافه حقيƜ از قبيل Ⱥسبت  

ز قبيل  ɏصنوع به صانع است و ɏراد از Ⱥسبت يا اضافه ƚɋǮȸ در علم بلاغت تعظيم و تȲرɋم ɏضاف است ا
 110است و به معنای ɏلكيت حقيƜ آن نɄست، يا ناقة االله    109بيت االله (خانه خدا) كه ɋǮȸف و تȲرɋم كعبه  

ɋǮȸف و تȲرɋم عžɄ    111تȲرɋم ناقه صالح است نه به معنای اينكه ناقه Ōلوک خداوند است، يا روح االله  
گرايان وŮ و قرآن را از باب ɋǮȸف و تعظيم به خدا  ɏسيح است نه به معنای حقيƜ روح خداوند. طبيعت

 
   .٩٢-٩٣، قرآن در اسلام، ص  ١مجموعه آثار، ج   107
ن وهو الهدي والفرقان» به زبان اردو نگاشته شده است. تفسير سوره حمد و بقره آن توسط  آتفسير القر كتاب اصلي سر سيد احمد خان «  108

      سيد محمدتقي فخر داعي گيلاني در دو بخش در اوايل دهه سي شمسي به فارسي ترجمه و در تهران منتشر شده است.
  . ۹۷مائده  109
  .  ۱۳شمس  ، و  ۶۴، هود ۷۳اعراف  110
نهُْ (Ⱥساء  111 ĕمَ وَرُوحٌ مɋَْرɏَ ٰ َƤِقَاهَا إ

ْ
ل
َ
ِ وȢََِمَتُهُ أ Ēȥمََ رسَُولُ اɋْرɏَ ُنȨْا žَɄِمَْسِيحُ عɎمَا اĒȫِ۱۷۱إ (  
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 ƨ سبتȺ  Ůو Ɯو صانع حقي ȅوɏ ش دهند، حال آن كه در واقع خالق وȻو قرآن را افزا Ůدهند تا ظاهرا شأن و
  و قرآن به نظر اȻشان Ņمد بن عبداɴ است.  

 ƨ مفصلا اين قول را نقد ŕآقای طباطبا ƨ ا از جانب خداǵشان قرآن الفاظ خود را منحȻداند و  كند. به نظر ا
 ƨ ƚا نĵǱ Ʊɏساب آن را به پياɁان ƨ ل اقامهǾسه د Ȁشان بر اين مدȻدی، دوم از باب  كند. اı كند: اول آيات

  Ɩ م الامثالȲيم بودن،  اينكه حɁي ما ĥوز وȘ ما لا ĥوز واحد است، چرا افراد ɏشابه Ņمد بن عبداɴ در 
شدن در Ņيط عرب جاهƦ قادر به آوردن آياő شɀيه قرآن نɄست؟ سوم در آيات قرآن در  ɏكتب نرفǌ، و بزرگ

شود. اگر  گونه تغيƷ و اختلاƖ در Ņتوا، اسلوب بيان، لفظ و معنا ɏشاهده نƪ طول بɄست و سه سال نزول هيچ
شد و ıول و تغيƷ و  خدا نبود و فرضا سخن شخصيت Ǯȷی Ņمد بن عبداɴ بود Ņكوم نظام طبيعت ƨ   سخن

 ƨ م عقل است. اختلاف در آن پديدȲو ارشاد به ح Ŕدوم و سوم قرآ Ȅف و ادǱ Ŕل اول قرآǾآمد. د  
 ƨ Șم خدا معرǙ و قرآن را تنها Ůح و روشن است: آيات قرآن، وɋǱ شانȻيجه اɁقرآن حقيقتا ن ţكند. يع

Ǚم االله است نه اينكه قرآن حقيقتا ņلوق و ɏصنوع و توǾد Ņمد بن عبداɴ بوده باشد و از باب ɋǮȸف و  
  Ńَاز به خداوند Ⱥسبت داده شده باشد.     

۱۰ .  Ʈپيام ال ،ŔساȺا Ʊɏپيا  
پيام يا وŮ اɏری الƮ است و پياƱɏ يا رسول اȺساŔ است همانند ديگر آدميان. ديدǟه آقای طباطباŕ درɊاره پيام  

 ƨ źيدی نقل و بررǕ سه آيه Ʒرا در تفس Ʊɏكنم.  و پيا  
مِنْ   Ȼشََاءُ  ٰ مَن  َȂَ ēمُنȬَ  َ Ēȥا ĒنȲِ

ٰ وَلَ ثلȲُُْمْ  ĕم ٌǮََȷ  
Ē

إلاِ نُْ 
Ē

Ĵ إِن Ɏهَُمْ رسُُلُهُمْ  قَالتَْ  َا   Ǔَنَ   وَمَا  عِباَدِهِ آيه ļست: 
َ

ǽ  ن
َ
  أ

ȩِيȲَُم
ْ
ِ (ابراهيم    نĒأ Ēȥبِإِذْنِ ا  

Ē
إلاِ طَانٍ 

ْ
به آنها گفتند: درست است كه ما Ǯȷی همانند شما   ) «پياƱɏاȺشانȷ۱۱سُِل

 ƨ بداند)، نعمت (و شاȻسته  بندȺǟش ķواهد  از  بر هر كس  (و مقام رسالت عطا  هسɁيم، وȞ خداوند  ķشد 
 ƨ ƪتوانيم معجزه كند)! و ما هرگز ن ƨ ياء پاسخ ايراد كفار راɀم.» «در اين آيه، انɋدهند  ای جز بفرمان خدا بياور

 ƨ يد چون  كهɁسɄو متصل به غيب ن ȍلكوɏ نǠمانند فرشت Šɋيد و داراى هوɁى مانند ما هسǮȷ گفتند: شما
اگر چنǐ ادŕȀ بȲنيد، بايد براى صدق ادȀى خود، عمƦ اĤام دهيد كه دلالت بر داشǌ قدرت غيŞ شما  

، و ȲǾن اين كه گفتيد:  حاصل جواب رسولان اين است كه درست است كه ما مانند شما Ǯȷ هسɁيم  .بȲند
مانند شما Ǯȷ بودن ɏستلزم نداشǌ امتياز و خصايƆ فوق العاده، از قبيل وŮ و رسالت است، صحيح نɄست،  
... چه اسɁبعادى دارد كه خداوند به بعƇ از افراد Ǯȷ، تفضل و عنايت ņصوص كرده، و او را به وŮ و رسالت، 

دƦǾ هم كه آورديد و   .نهدا به هر كس از بندǟن خوȻش ķواهد منت ƨ بر ساير ɏردم ترجيح داده باشد، و خد
گفتيد: بايد عمƦ اĤام دهيد كه دلالت بر داشǌ قدرت غيŞ شما بȲند صحيح و تمام نɄست، زɋرا اين سخن  

  اش هر چه ķواهد وقŠ صحيح است كه ما ادȀى شخصيت ɏلكوȍ و قدرت غيŞ كرده باشيم، قدرȍ كه دارنده 
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 ƨ ردهȲن ŕȀاد ǐكند، و ما چنƪى مانند شما نǮȷ ياء را جزɀكه قائل ايم، ما خود و ساير ان ȍدانيم، تنها تفاو
آورɋم به اذن  اى هم ƨ دهند، و اگر معجزه شود، ما را فرمان رسالت ƨ انɀياء وƨ Ů هسɁيم، اين است كه به ما  

 Ǯََȷٌ مِثلȲُُْمْ بنا بر اين، Ňله    .خدا و ɏشيت او است 
Ē

نُْ إلاِ
َ

Ĵ ِْسبت به   إنȺ (ع) ياءɀاست از ان ƪسليȸ در حقيقت
 ƨ م كفار كهǙمِثلْنُا [ابراهيم    :گفتند  ٌǮََȷ  

Ē
إلاِ ȫْتُمْ 

َ
أ تا از همان  ۱۰إنِْ  ] يعţ در برابر سخن كفار ȸسليم شدند 

نɁيجه  آن  آنان ƨ سخن، عكس  ȬَمُنȂَ ē وَلȲِ   گرفتند بگƷند و Ňلهاى را كه خود   َ Ēȥا  Ēشَاءُ   نȻ به   مَنْ  اشاره 
ا  آيد، و اصل جواب عبارت است از Ňله  اى است كه به انضمام آن، نɁيجه مطلوب بدست ƨ مقدمه 

َ
ǽ َنǓ وَما

ȩِيȲَُمْ 
ْ
نْ نأَ

َ
ِ  أ Ēȥبِإِذْنِ ا 

Ē
طانٍ إلاِ

ْ
 112اند.»  كه از Ǯȷ بودن خود، نɁيجه گرفته  ȷسُِل

ٌ وَاحِدٌ 
ٰ َ

Ȅِمْ إȲُُه
ٰ َ Ɏِمَا إ Ēȫ

َ
Ē أ َƥِإ ٰŮَُمْ يوȲُُْثل ĕم ٌǮََȷ َنا

َ
يَعْمَلْ  رĕɊَهِ   لِقَاءَ  يرَجُْو Ǔَنَ   ȯَمَن آيه دوم: قلُْ إĒȫِمَا أ

ْ
  صَاŁِاً  ȭَمَلاً  فَل

َ
 وَلا

حَدًا  رĕɊَهِ   بِعِبَادَةِ   ǮُْȻِكْ 
َ
  وŮ   من  به)  كه   است  اين  امتيازم (  شما؛  مثل  هستم  Ǯȷی  فقط  من:  «بگو)  ۱۱۰  كهف(  أ

 ƨ نه   معبود   معبودتان  تنها   كه   شودǠس   است؛   يȳ   رش   لقای  به  كه   هرǟری   بايد   دارد،  اميد  پروردǓ  ستهȻام   شاĤا  
«اين آيه آخرɋن آيه سوره است كه غرض از بيان سوره    ».نȲند   ɋǪک  پروردǟرش   عبادت  در  را   كس  هيچ  و  دهد،

 ƨ له ، و در آن اصول سهكندرا خلاصهŇ .ع كردهŇ نه دين را كه توحيد و نبوت و معاد استǟ   Ȅٌِمْ إȲُُهɎِما إĒن
َ
أ

ناَ Ǯََȷٌ مِثلȲُُْمْ يوɏ ŮُساȄ توحيد را، و Ňله واحِدٌ 
َ
Ē  إِنĒما أ َƥِله إŇ اً  وŁِمَلاً صاȭَ ْيَعْمَل

ْ
 ɏساȄ نبوت را، و Ňله  فَل

ناَ Ǯََȷٌ مِثلȲُُْمْ يوȯَ.   Ůُمَنْ Ǔنَ يرَجُْوا لِقاءَ رĕɊَهِ ɏساȄ معاد را متعرض است
َ
إِنĒما أ نĒما إɎِهȲُُمْ إȄٌِ واحِدٌ.    قلُْ 

َ
Ē أ َƥِإ

سازد، به طورى كه هيچ چǇى را منحǵ در ɋǮȷت و در مانندى ساير Ǯȷها ƨ  )ص(  Ǖمه انماى اوȞ رسول خدا
كند. و اين در حقيقت رد پندار ɏردم است كه  هيچ زɋادő براى خود ادȀ نƪزائد بر آĬه آنان دارند ندارد و  

 ƨ پندار است كه  خيال ǐكرده است، و بر اساس هم Şوهيت و قدرت غيɎى اȀى نبوت كرد ادȀكنند هر كه اد
هاŕ دارند كه جز خدا كž علم و قدرت بر آنها را ندارد. در اĴصار اول به اɏر خدا همه اينها را از انɀياء توقع 

 ƨ ƚاز خود ن ƪرا كند، و براى خود اثبات ن Ůو Ȅساɏ صار دوم معبود را كه معبود   .كند مگر تنها و تنهاĴو ا
 ƨ ىȲدر ي ǵشان هم هست منحȻا ƨ است»كند، و اين همان توحيد است كه Ȅم يك اɎȀ ƨتما Ȅد اɋ113  .گو  

هِْ 
َ

Ǿِوَاحِدٌ فَاسْتقَِيمُوا إ ٌ
ٰ َ

Ȅِمْ إȲُُه
ٰ َ Ɏِمَا إĒȫ

َ
Ē أ َƥِإ ٰŮَُمْ يوȲُُْثل ĕم ٌǮََȷ َنا

َ
مَا أ Ēȫِبگو: من  ۶وَاسْتَغْفِرُوهُ (فصلت آيه سوم: قلُْ إ» (

 ƨ Ůمثل شما هستم؛ اين حقيقت بر من و ŔساȺس تمام توجّه  فقط اȳ نه است؛Ǡشود كه معبود شما معبودی ي
در مقام پاسخ    -آيد  به طورى كه از سياق برƨ   -خوȻش را به او كنيد و از وی آɏرزش طلبيد.» «اين آيه ɋǪفه  

هِْ   :گوȐ از اين سخن اȻشان است كه گفتند
َ

Ǿِا تدَْعُونا إ Ēمɏِ ٍةĒنɈِ
َ
] و حاصل جواب اين است  ۵[فصلت   قُلُوɊُنا Ɨِ أ

كنم، آن طور كه خود شما با مانند شما كه در بǐ شما معاǪت ƨ   كه: اى پياƱɏ به اȻشان بگو من Ǯȷى هستم

 
  . ٤٢-٤٣، ص  ١٢؛ ترجمه فارسي: ج  ٣١-٣٢، ص  ١٢الميزان في تفسير القرآن، ج   112
  .  ۵۵۶-۵۵۷، ص ۱۳ ؛ ترŇه فارź: ج۴۰۵، ص ۱۳اǇŋان Ɩ تفسƷ القرآن، ج  113
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 ƨ تǪديگر معاȲي ƨ كنيد و با شما سخن ƨ ديگر گفتگوȲم، آن طور كه خود شما با يɋس من  گوȳ ،كنيد
جɃس ديگرى ņالف جɃس شما از قبيل فرشته نɄستم، تا بǐ من و شما حايل و حجاŏ باشد و يا سخنم به گوش  

 ƨ Ůشود. تنها تفاوت من با شما اين است كه به من وȺ اى شما واردōم به دɏǙ ه من به شما نرسد و ياĬشود و آ
 ƨ شما ƨ م و شما را به سوى آن دعوتɋگو ƨ است كه به من Ťشود و آن اين است كه معبود شما آن  نمايم، وح

هِْ وَ اسْتَغْفِرُوهُ يعţ حال   .معبودى كه ǫاوار پرسɁش باشد يȲى است، نه آōه متفرق و گوناگون 
َ

Ǿِفَاسْتَقِيمُوا إ
ɋǪك وجود ندارد، ȳس به توحيد او قيام كنيد، و ȡǪ را از او نƚ نماييد و از او Ⱥسبت به  ه جز يك اŏ Ȅ كه ب

  114ايد طلب مغفرت نماييد».  Ǫك و گناهاŔ كه تا كنون ɏرتȲب شده 
اند، و در اند، همانند ديگر آحاد Ǯȷ، از ǩشت متفاوȍ نبودهاولا پياƱɏان الƮ از Ňله پياƱɏ خاتم Ǯȷی بوده 

ثانيا  اند، و ɏشخصا فاقد قداست و اɎوهيت بوده Ǯȷ بودن هيچ اɏر زائد و متفاوȍ بر ديگر اȺسانها نداشته اند. 
كه از    115رسالت و پياƱɏی آنها تفضل الƮ بوده است، زائد بر جنبه Ǯȷی آنها. از Ňله وŮ اɏری الƮ است،  

 ƪست نɄش نɄب ŔساȺكه ا Ʊɏدرون پيا  Ʊɏی پياǮȷ ست. شخصيتɄن Ʊɏی پياǮȷ زائيده شخصيت Ůجوشد. و
بر وŮ كه اɏری ɏǓلا الƮ است تاثƷی ندارد. طبيعت اȺساŅ Ŕمد بن عبداɴ از ماهيت الƮ وŮ متمايز  

 ƨ چشمهǩ شانȻاز درون ا Ůروان است. اگر و Ʒت تأثı ،ی  گرفتƱخ Ůاو قرار داشت. اما چون و źشنا
ماند. اين  آلاȻش و غƷمتاثر از شخصيت Ǯȷی پياƱɏ باƨ Ƙ پاک و ŏ   116از ɎȀم غيب و ماورای طبيƒ است،  

كند «ŅمدŅور» نɄست، «خداŅور» است و  تصوɋری كه وی از اسلام و قرآن ارائه ƨ  .نظر آقای طباطباŕ است
Ņمد بن عبداɴ جز بنده و پياƱɏ خدا كž نɄست. قداسŠ ندارد، تقدس در Ǚم الƮ است نه در Ņمد بن  

  عبداɴ كه Ǯȷی مثل ديگران است. در عǐ حال پياƱɏ خاتم (ص) فخر ɋǮȷت است. 
شاخص  آراء   źبرر و  نقل  به  منوال   ǐبر هم دوم  چɄسŠ وŮ  در جلسه  درɊاره  مدرن ɏسلمان  متفكر  ترɋن 

 ƨ    .شاءااللهȺه خواهم پرداخت، اǟاين دو ديد Ɯسه تطبيȻپردازم و در انتها به مقا  
  

  Ňع بندی 
را به كناری نهاد و ǩاغ وŮ  ای چه ɏشǚت لاينحƦ در اسلام دارد كه بايد آن دو پرسش اصƦ: وŮ گزاره 

  رفت؟ نقش شخصيت Ǯȷی Ņمد بن عبداɴ در شǘ دادن معţ و لفظ قرآن چه بوده است؟ ایغƷگزاره 
ترɋن نماينده مدل سنŠ وŮ سيد Ņمد حسǐ طباطباŕ است. اهم آراء اȻشان با تأɈيد بر عناǱی كه  برجسته

 
   .   ۵۴۷-۵۴۸، ص ۱۷؛ ترŇه فارź: ج ۳۶۱، ص ۱۷اǇŋان Ɩ تفسƷ القرآن،ج  114
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  سازد ده نȲته است:  های مدرن متمايز ƨ روȲɋرد او را از ديدǟه 
اند  شناخŠ آدƨ درɊاره وŮ: تنها كساŔ كه وŮ و Ǚم خدا را «ġرɊه شخƆ» كرده . Ņدوديت شديد معرفت۱

باره دارɋم، برگرفته  نيافتţ است. اندک داſȺ كه در اين اند. حقيقت وŮ برای غƷپياƱɏان دست پياƱɏان بوده
الاغلب به منطقه ماورای داȺش  ها درɊاره وȂ Ů پردازیاند. نظرɋه از اوصاƖ است كه در قرآن توصيف شده 

 ƨی برǮȷ  žبا ضوابط قرآن نداشته باشند. ك ƃند كه تعارɁقابل تأييد هس ȍات تنها در صورɋگردد. اين نظر
 ƨ ه كهɋدر اين ناحيه خواهد در ناحيه مذكور نظر «ƚث فلسį نǔɏلازم است بر «ا Ǉپردازی كند، قبل از هر چ

  Ǿل كند. اقامه د
تئɄسŠ، ماورای  . دقت اصطلاح ۲ با ارتباط خدای  پياƱɏانه» است كه ɏلازم  شناخŅ :Šل نزاع «وŮ خاص 

  «ƒقانون طبي» ،«ƒكه با «دين طبي «ƨعمو Ůم طبيعت و ناسوت است، نه «وɎȀ در ŔساȺمَ غيب با اɎȀ طبيعت، و
  .žبه ك ţالقای مع ţام» يعōر است، و نه «اǟساز «ŠسɄو «خدای دئ  

از واقعيŠ خارŬ و  ۳  Ɯحقي őدر قرآن توصيفا پياƱɏانه  و واقƒ: توصيفات وŮ خاص   Ɯری حقيɏا Ůو .
متعاƤ است، بيان تمثيƦ حالات دروȏ پياƱɏان نɄست. با چنǐ مبناŕ باب تاوɋل و تفاسƷ ذوȚ و خطاŏ و ŉل  

 ƨ سدودɏ ان نمادينɊبر ز Ʈم الǙ .شود  
با پياƱɏش تȲلم كرده است. ما از چگونƣ اين  ای:  . وŮ گفتاری و گزاره ۴ خداوند ɏستقيم يا غɏƷستقيم 

ای بوده است. آيات قرآن در همǐ  تȲلم اطلاع ƖǓ ندارɋم. تȲلم خداوند با پياƱɏش (وŮ) لفظى و گزاره 
  ای از مقام رɊوȌ صادر شده است.  هيأت لفظى و گزاره 

۵.   :Ůدر خواب نبوده است.    اقسام و ţئيل يا القا از ورای حجاب يعƱج ƣدر واسط ǵخاتم منح Ʊɏبه پيا Ůو
پياƱɏ اسلام هر سه قسم وŮ را از ناحيه رɊوȌ درɋافت كرده است. پياƱɏ الفاظ قرآن را با «قلب» خود درɋافت 

 ƨ .زوما با «گوش» خودɎ كرده، نه  
اگرچه وŮ از سنخ علم و ادراک و شعور است، اما ادراƞ ماورای ادراک عقƦ است،  وŮ يا شعور ɏرɏوز:    .۶

شعوری ɏرɏوز است. شعور معلوم از سنخ معقولات و حقايق Ǖيه است كه توسط عقل Ǯȷی قابل درک است.  
  اما شعور ɏرɏوز توسط هيچ Ǯȷی حŠ فلاسفه نǇ قابل درک نɄست. 

۷.   :Ůخطاناپذيری و   ƨ صورت  (ǐو ع ذهن  (تطبيق   Ȟعلم حصو كه عǐ  خطا در   ţɋوȲر تɏا در  و  گƷد 
 ƨ خارجيت است و با «علم حضوری» ادراک  ،Ɯشود، خطا راه ندارد. اين خطاناپذيری در سه ناحيه است: تل

شناخŠ وŮ است، يعţ وŮ منبɏ ƒستقل از حس  حفظ، و ابلاغ. خطاناپذيری وŮ معناȻش حجيت معرفت
  و عقل، و طرɋق مطمئţ برای شناخت معارف ɏرتبط با هدايت و رستǠری اȺسان است. 

انزال دفƒ حقيقت قرآن و تɋǆل تدرųɋ تفصيƦ لفظى وŮ: ابتدا «حقيقت قرآن» (مقام إحǔم) با «إنزال   .۸
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دفƒ» (در ماه رɏضان و شب قدر) به Ɏوح Ņفوظ صورت گرفته است. در اين ɏرحله لفظ، تفصيل به آيات و فهم  
Ǯȷی در Ǔر نɄست. سȼس آن حقيقت واحد Ǻاس لفظ پوشيده، در حد فهم Ǯȷی درآمده و به آيات تفصيل  

دانيم و اندƞ آيات قرآن، هيچ نƪ يافته و تدرĥا بر قلب پياƱɏ تɋǆل شده است. ما درɊاره حقيقت قرآن جز  
  اصولا اين مقامِ غيŞ فراتر از عقل Ǯȷی و خارج از Ņل įث است.  

. نقش پياƱɏ در وŮ الƮ: قوȞ كه معنای قرآن را به جƱئيل و لفظ آن را به پياȺ Ʊɏسبت داده همانند قوȞ كه  ۹
معţ و لفظ قرآن را به پياȺ Ʊɏسبت داده مطلقا ɏردود است. معţ و لفظ قرآن الƮ است، ŏ آن كه جƱئيل يا  

گرايان مدƎ هسɁند آĬه پياƱɏ به . گروƬ از طبيعتپياƱɏ (ص) كمɋƳن فاعليŠ در توǾد آن داشته باشند 
عنوان قرآن ıوɋل ɏسلمانان داده است، ساخته ذهن خود اوست. در حقيقت اين افǔر (وŮ و قرآن) Ⱥسبت  
طبيƒ و حقيƜ به پياƱɏ، و Ⱥسبت ƚɋǮȸ به خدا دارند. به نظر آقای طباطباŕ قرآن الفاظ خود را منحǵا از  

 ƨ جانب خدا ƨ ƚا نĵǱ Ʊɏساب آن را به پياɁكند  داند و ان  
اند، همانند ديگر آحاد Ǯȷ، از ǩشت  . پياƱɏ اȺساŔ، پيام الƮ: پياƱɏان الƮ از Ňله پياƱɏ خاتم Ǯȷی بوده ۱۰

اند. پياƱɏی تفضل الƮ بوده است، زائد بر جنبه Ǯȷی آنها. وŮ اɏری الƮ است، كه از درون  متفاوȍ نبوده 
 ƪش نبوده نɄب ŔساȺی كه اƱɏی ندارد.  پياƷاست تاث Ʈلا الɏǓ ریɏكه ا Ůبر و Ʊɏی پياǮȷ جوشد. شخصيت

 ƨ ری كه وی از اسلام و قرآن ارائهɋمتمايز است. تصو Ůو Ʈاز ماهيت ال ɴمد بن عبداŅ ŔساȺكند  طبيعت ا
  «ŅمدŅور» نɄست، «خداŅور» است.  

  زودی) جلسه دوم: چɄسŠ وŮ از ديدǟه مدرن (به 
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